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 )(وपف عام ਇی لਖی آड़وزی قلمඅඏیاد ع 

  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس
  سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، مسلم ساساني، عرفان شفاعتي، محسن فدايي، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، سيدمحمد هاشمي    فارسي

  سيدمحمدعلي مرتضويشيرودي،  پور، مرتضي كاظم اسماعيل علي، ولي برجي احمدي،ابراهيم   زبان قرآنعربي 
  خاني، سيداحسان هندي بقا، علي فضلي زحل، محمد رضايي محمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، عليرضا ذوالفقاري  دين و زندگي

  + سؤالات برگزيده از كتاب زرد عمومي دهم و يازدهم انساني روش نژاد، زيدان فرهانيان، عقيل محمدي عزيزياله استيري، محمد طاهري، ساسان  رحمت  انگليسيزبان 
 

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس

  رياضي و آمار
 ،سـعيد زوارقـي، محمدرضـا شـوكتي بيـرق     كفـش،   حميـد زريـن  اميـر زرانـدوز،   ، بهـرام حـلاج  محمد بحيرايي، حميد اصلاني، 

  مهدي ملارمضاني   نظم، رحيم مشتاق ليرضا عبدي، امير محموديان،عنسترن صمدي، 
  سارا شريفي، فاطمه حياتي، فاطمه فهيميان  اقتصاد

  علوم و فنون ادبي
حميـد محـدثي،   نـژاد،   ، فرهـاد علـي  نـژاد  سادات طباطبايي عارفهكمال رسوليان، سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، 

  نيا اعظم نوري
  اي علوم و فنون ادبي جامع كنكور انساني برگزيده از كتاب آبي پيمانه  »آشنا«هاي  سؤال –) 2( علوم و فنون ادبي

  خواه ، الهه مسيحمحمدعلي مرتضوي سيد، محمدرضا سوري، محمدصادق محسني، نويد امساكي  زبان قرآنعربي 
  ع كنكور انسانياي عربي جام برگزيده از كتاب آبي پيمانه  »آشنا«هاي  سؤال –زبان قرآن عربي 

  عليرضا حيدريپارسا حبيبي، آزيتا بيدقي، مبيناسادات تاجيك،   شناسي جامعه
  كيميا طهماسبينيما جواهري،   منطق ه و فلسف

  اي منطق و فلسفة جامع كنكور انساني برگزيده از كتاب آبي پيمانه  »آشنا«هاي  سؤال –منطق 
  مهسا عفتي، نژاد ، فرهاد عليكوثر دستوراني حميدرضا توكلي،  شناسي روان

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستاران مسئول درس گزينشگر نام درس

  محمدحسين اسلامي، مرتضي منشاري پرگل رحيمي  سيدعليرضا احمدي مرتضي منشاري  فارسي
 پور اسماعيل عليدرويشعلي ابراهيمي،  نويد امساكي نويد امساكي  قرآن زبان عربي

 زحل، سكينه گلشني عليرضا ذوالفقاري بقامحمد رضايي داحسان هنديسي  دين و زندگي

  اله استيري، محدثه مرآتي لو، رحمت سعيد آقچه سپيده عرب سپيده عرب  انگليسيزبان 
 علي ارجمندمهدي ملارمضاني، فروشان، ايمان چيني محمد بحيرايي محمد بحيرايي  و آمار رياضي

  فاطمه صفري فاطمه فهيميان سارا شريفي  اقتصاد
 سيدعليرضا احمدي، رضا نوروزبيگي نژاد حميد محدثي، فرهاد علي نژادحميد محدثي، فرهاد علي  علوم و فنون ادبي

  درويشعلي ابراهيمي  سيد محمدعلي مرتضوي سيد محمدعلي مرتضوي  عربي زبان قرآن
  فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسي جامعه
  ، اميركيا باقري، احمد منصورينژاد فرهاد علي  ، كيميا طهماسبينيما جواهري ، كيميا طهماسبينيما جواهري  نطقم ه و فلسف

  نژاد فرهاد علي مهسا عفتي مهسا عفتي  شناسي روان

  گروه فني و توليد

  

  )عمومي( الهام محمدي ،)اختصاصي( سيد محمدعلي مرتضوي  مدير گروه
  ، معصومه شاعري (عمومي)ختصاصي)زهرا داميار (ا  مسئول دفترچه
  (عمومي)  رئوفي فريبا، زهره قموشي (اختصاصي)مسئول دفترچه:   ،مقدم مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  (عمومي) زهرا تاجيك ،(اختصاصي) مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف
  سوران نعيمي  ناظر چاپ
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 )سيدمحمد هاشمي(  »2«گزينة  - 1

  ر: طباخ (آشپز) / دها: هوشمندي / نزه: خرم / ژيان: خشمگينگخوالي
  )125تا  98 هاي ، لغت، صفحه2فارسي (   

----------------------------------------------  

 )سيدمحمد هاشمي(  »3«گزينة  - 2

  باشد. مي» ويدج«به معني » بخاييد«واژة 
  كوه پا بر زمين / بخاييد دندان به دندان كين بيفشرد چونمثال: 

  )تركيبي، املا، 2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 3

در دو معنا به كار رفته است، يكي به معناي معشوق و ديگـري  » يار«جناس همسان: 
  و همراهبه معناي هم صحبت 

  آب و آتشزر / م و يستناسب: 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  غفلت به خواب تشبيه شده است و بيت فاقد استعاره است.»: 2«گزينة 
  باشد و بيت فاقد استعاره است. (دوم) مجاز از نگاه مي» چشم»: «3«گزينة 
  تشبيه شده است و بيت فاقد تضاد است.» خورشيد«به » رخ»: «4«گزينة 

  )تركيبي، آرايه، 2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 4

  ختن استخط سرسبز يار زيباتر از مشك -2، تر از سرو استقديار بلند-1تشبيهات: 
  خنديدن خط يار-2، خنديدن قد-1ها:  استعاره

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  پردة صبر) 3) باغ لطافت، 2) گلِ روي، 1تشبيهات: »: 1«گزينة 

  استعاره: دامن گل
خنـده و گفتـار     ) تـرجيح 2گـل،   ) ترجيح زيبايي معشوق بر1تشبيهات: »: 2«گزينة 

  معشوق بر شيرين
  .استعاره: ندارد

  : تشبيه: تير غمزه»4«گزينة 
  استعاره از عاشق ،آهو-2استعاره از ابرو،  ،كمان-1ها:  استعاره

  )تركيبي، آرايه، 2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 5

  آمده است.» يا«در مصراع دوم در معناي » گر«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  هاي وصفي تركيب»: ره راست«و » همه كس»: «1«گزينة 
  مسند  »:جوينده«پس، » .همه كس جويندة راه راست هستند»: «3«گزينة 
پوينـده  «و  »جوينـده هسـتند  «بـه معنـاي   » اند پوينده«و » ندا دهنجوي»: «4«گزينة 
  شود. ي در بيت يافت نميلبا زمان ماضي نق يآمده است و فعل »هستند

  )تركيبي، دستور، 2فارسي (   

 )مسلم ساساني(  »1«گزينة  - 6

معناي قديمي خود (زن زشت خـودآرا) را از دسـت داده و   » رعنا« ةدر اين گزينه واژ
هـا بـا    گرفته است (تحول معنايي). ديگـر واژه  و خوش قد و قامت)معني جديد (زيبا 

  دهند. همان معناي قديم به حيات خود ادامه مي
  ديگر هاي تشريح گزينه

هم معناي قديمي خود (نوك فلـزي تيـر) را   » پيكان« ةدر اين گزينه واژ»: 2«گزينة 
نـايي).  حفظ كرده است و هم معني جديد (نوعي ماشين) گرفته اسـت (گسـترش مع  

  دهند. ها با همان معناي قديم به حيات خود ادامه مي ديگر واژه
روشـنايي) را   ةهم معناي قديمي خود (وسـيل » شمع« ةدر اين گزينه واژ»: 3«گزينة 

حفظ كرده است و هـم معنـي جديـد (ابـزاري در خـودرو) گرفتـه اسـت (گسـترش         
  دهند. دامه ميها با همان معناي قديم به حيات خود ا معنايي). ديگر واژه

دفـاعي در   ةهم معنـاي قـديمي خـود (وسـيل    » سپر« ةدر اين گزينه واژ»: 4«گزينة 
اي در وسـايل نقليـه) گرفتـه     ها) را حفظ كرده است و هم معني جديد (وسـيله  جنگ

  نيز گسترش معنايي يافته است.» تيغ« ةاست (گسترش معنايي). واژ
  )106ة ، صفحدستور، 2فارسي (   

----------------------------------------------  

 )ساري - موسوينرگس (  »4«گزينة  - 7

بعـد از فعـل   » بود«شناسة فعل حذف نشده است. فعل كمكي » 4«در عبارت گزينة 
  حذف شده است.» افتاده«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  شما عهد بشكستيد و مكر ساخته بودي (د)»: 1«گزينة 
  شرط وثيقت به جاي آورد(ند) ديگر بگرفتند و دست يك»: 2«گزينة 
  ديگر گفت(ند) اي رفتند و با يك گوشه»: 3«گزينة 

  )123 ة، صفحدستور، 2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 8

ارزش بـر   هـا و مسـلط بـودن افـراد بـي      مفهوم مشترك ابيات مرتبط: دگرگوني ارزش
  هاي عالم و باهنر ش شدن انسانارز جامعه و بي

هــا در ســخن و شــيريني  تفــاوت موجــودات و ارزش آن»: 2«مفهــوم بيــت گزينــة 
  گفتارشان است.

  )103ة ، صفحمفهوم، 2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 9

بر غربت اسـت. در گزينـة    دوستي و ترجيح وطن وطن» 4و  2، 1«هاي  مفهوم گزينه
  ، غربت بر وطن ترجيح داده شده است.»3«

  )117ة ، صفحمفهوم، 2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي (  »3«گزينة  -10

  گويد: اهل طريقت اهل ريا و تظاهر نيستند. مي» 3«شاعر در گزينة 
  تزوير و رياكاري مفهوم مشترك ساير ابيات: نكوهش

  )تركيبي، قرابت مفهومي، 2فارسي (   

 )2(فارسي
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 شيرودي) مرتضي كاظم(  »2«گزينة  -11

مد « نــزاده (رد »: لــم يلــد)  / «4و  3هــاي  نيــاز اســت (رد گزينـه  خــدا بــي»: االله الصـ
نبـوده اسـت بـرايش (رد    »: لـم يكـن لـه   «زاده نشـده/  »: لم يولد)/ «4و  3هاي  گزينه
  ها) كسي (رد ساير گزينه»: أحد«همتا / »: اًكفو) / «4و  3هاي  گزينه

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  -12

است كه مفـرد ترجمـه شـده اسـت و     » أسير«جمع مكسرِ » الأسرَي«، »3«در گزينة 
صـورت جمـع ترجمـه شـده اسـت و جمـع آن        نيز مفـرد اسـت كـه بـه    » المسكين«
 آزاد را اسـيران  كه بود نيكوكار مردي باشد. (ترجمة درست عبارت: او مي» المساكين«

  رسانيد!)   مي ياري نيازمند به و كرد مي
  (ترجمه)

----------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -13

مادر هرگز به فرزندش اجازة معاشـرت بـا دوسـتان بـد را     «آمده است: » 2«در گزينة 
  كه مطابق متن نادرست است.» نداد!

  هاي ديگر: ترجمة گزينه
  فرزند قبول نكرد كه رفتارش را تغيير دهد!»: 1«گزينة 
هـاي دوسـت بـد     ود، نجـات فرزنـدش را از زيـان   مادر بـا درخواسـت خ ـ  »:  3«گزينة 

  خواست! مي
نخواهـد   زيـان كرد كه او از دوستي با بدان از ميان مردم،  فرزند گمان مي»: 4«گزينة 

  ديد!
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -14
  مادر تصميم گرفت كه ...

  (نادرست)» ت بيشتري را با خانوادة خود بگذراند!فرزند اوقا«
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  فرزندش درس مفيدي براي زندگي بياموزد!»: 1«گزينة 
  براي فرزندش، اثرپذيري مردم از ديگران را روشن گرداند!»: 2«گزينة 
  گردد، هشدار دهد! فرزند را از رفتارش كه باعث خسارت مي»: 4«گزينة 

  )درك مطلب(  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -15

خواهد كه با مفهوم كلّي متن، مخالفت نمايد؛ در گزينـة   اي را مي صورت سؤال، گزينه
گيـرد كـه ايـن بـا      هاي خوب قرار نمي آمده است كه انسان بد تحت تأثير انسان» 3«

 مفهوم كلّي متن داده شده (اثرپذيري انسان از سايرين) در تضاد است.

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -16

جا معني تفضـيلي نـدارد و اسـم تفضـيل      در اين» شرّ«نادرست است. » اسم تفضيل«
 نيست.

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  

 )ويسيد محمدعلي مرتض(  »4«گزينة  -17

فقط فعل ماضي از باب افعال است، پس » أفسدت«نادرست است. » له حرفان زائدان«
  يك حرف زائد دارد.

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  

 شيرودي) (مرتضي كاظم  »4«گزينة  -18

صـورت   آن هـم بـه   فعل مضارعي است كه دلالت بر آينده دارد؛ منفـي » سوف توُاجه«
  آيد. مي» لَن توُاجه«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
ي نفـي دارد، نـه   »لا«اسـت و  » كنـد  مراجعه نمي«به معناي » لا تراجع»: «1«گزينة 

  نهي.
، فعل مضـارع اول شـخص مفـرد (مـتكلّم     »خرم مي«به معناي » أشتري»: «2«گزينة 

  وحده) است.
» ماضـي + مضـارع  «ست و چـون سـاختار   بعد از اسم نكره آمده ا» يقفز»: «3«گزينة 

 شود. دارد، به صورت ماضي استمراري ترجمه مي

  (قواعد فعل)  

----------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي   »1«گزينة  -19

هـاي بـه دسـت     هر كس به دنبال موفقيت بگـردد، پـس بايـد راه   »: 1«ترجمة گزينة 
  است.» بايد«از نوع امر (جازمه) و به معني » لـ«آوردن آن را بياموزد!؛ حرف 

  نكتة مهم درسي:
  بيايد، از نوع امر (جازمه) است.» و، فـَ«بعد از » لام«معمولاً اگر حرف 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
دهد، بر سر يك اسم وارد شده است و حـرف جـر    مي» براي«معني » لـ»: «2«گزينة 
  است.

دهد و امـر نيسـت. (از نـوع ناصـبه      مي» ي اينكه، تا اينكهبرا«معني » لـ»: «3«گزينة 
  است.)
  دهد و امر نيست. (از نوع ناصبه است.) مي» تا، تا اينكه«معني » لـ»: «4«گزينة 

  (قواعد فعل)  

  )2عربي، زبان قرآن (

 :ترجمة متن
كـرد، مـادرش او را از    صـحبتي مـي   فرزند جواني بود كه بـا دوسـتان بـد هـم    

صحبتي بـا   آنان منع كرد، فرزند خواستة مادر را نپذيرفت و بر هممعاشرت با 
كنم، اما هرگـز   ايشان پافشاري كرد و گفت: اي مادرم من با آنان معاشرت مي

گيرم. مادر تصميم گرفت كه صـندوقي سـيب    تحت تأثير اخلاقشان قرار نمي
كه در آن از قبل، سيب فاسدي بـوده اسـت. صـندوق در     در حاليحاضر كند 

اي از خانه قرار داده شد و چند روز سپري گشت، پس خانواده مشاهده  گوشه
ها همگي فاسدند. مادر گفت: فرزندكم نگاه كن! چگونه سيبي  كردند كه سيب

فاسد، همسايگان خود را فاسد كرد. هر كس بـا بـدان معاشـرت كنـد، تحـت      
  گيرد! تأثير اخلاق آنان قرار مي
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 )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة  -20

 توصـيف  را اي نكره اسم مجهولي، فعل خواهد كه در آن، مي اي را صورت سؤال، گزينه
 »تنُصران« ،»4« گزينة در. باشد گرفته قرار وصفيه جمله كه مجهولي فعل يعني كند؛ 

 توصـيف  را آن و گـردد  مـي  بـاز ) طـالبتيَنِ ( نكرة اسم به كه است مجهول فعل مضارع
 مورد خيابان از عبور براي مدرسه در مقابل كه را آموزي دانش دو آيا: ترجمه. (كند مي

  )ديدي؟ شدند، مي واقع كمك
  هاي ديگر: تشريح گزينه

 معلـوم  مضـارع  »يسـاعد  و أكُـرِم « هـاي  فعـل  و ندارد وجود مجهولي فعل»: 1«گزينة 
  .است آمده بعدشان نيز ها آن مفعول كه تندهس

 باشـد؛  نمـي  مجهول و است لازم و معلوم »انتشرَ: منتشر شد« ماضي فعل»: 2«گزينة 
 »شـود  مـي  / شـد « از توان مي لازم، و معلوم هاي فعل از بسياري ترجمة در دقّت كنيد

  .كرد استفاده
 معرفـه  گردد كه مي بر »لولبه« به اما است مجهول مضارع »يحترَم« فعل»: 3«گزينة 

 تنـوين  بـودن،  معرفـه  وجـود  بـا  عربـي،  مـذكر   هاي علم است. دقّت كنيد اسم علَم به
  گيرند. مي

  (انواع جملات)  

----------------------------------------------  

  

  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -21

امام صادق  .گيرد فرا ميها را  براساس وعدة قرآن كريم، بركت و آباداني همة سرزمين
كند و بركات  ن هنگام زمين، ذخاير خود را آشكار ميدر آ«فرمايد:  باره مي (ع) در اين

 »سازد. خود را ظاهر مي

 )165و  164 هاي ، صفحه13 ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »2«گزينة  -22

لقـد  و «ال در كتب آسماني گذشته مانند زبور و تورات اين بوده اسـت:  وعدة خداوند متع
پـس  ، ن الارض يرثها عبادي الصالحون: به راستي در زبـور اَ كتبنا في الزبور من بعد الذكر

 »برند. ايم كه زمين را بندگان شايستة من به ارث مي از تورات نوشته

 )158ة ، صفح13 ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -23

دل خـويش را نسـبت بـه مـردم،     «فرمايـد:   اشتر مـي  حضرت علي (ع) در عهدنامة مالك
اي بـرادر   انـد: دسـته   مهربان كن و با همه دوست و مهربان باش؛ چرا كه مردم دو دسـته 

  »اي ديگر در آفرينش همانند تو هستند. ديني تو و دسته
 لنت لهَم و لوَ كنُت فظَاًّ منَ االلهِ رحمةٍفبَمِا «ويژگي مهرباني در حاكم جامعة اسلامي در آية 

 كن حولي بـا آنـان نـرم شـدي؛ اگـر تنـدخو و       ه ـبه مهر ال»: «…غلَيظَ القلَب لانفَضوّا م
 .خطاب به پيامبر اكرم (ص) آمده است» …شدند  دل بودي، از گرد تو پراكنده مي سخت

 )188و  183هاي  ه، صفح15 ، درس2دين و زندگي (

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -24
ولايت و حكومت اسلامي، قلعة محكمي اسـت كـه منتظـران ظهـور امـام عصـر (ع) بـا        

هـاي دقيـق    توانند خود را براي ظهور آماده كنند و اين، يكي از مصـداق  پشتوانة آن، مي
  است.» انتظار فرج«

 )190ة ، صفح15 درس، 2دين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

 )خاني علي فضلي(  »3«گزينة  -25
گرفتـاري بـه   » جاهليـة  ميتـة من مات و لم يعرف امام زمانه مـات  «مطابق حديث نبوي 

پيامد عـدم معرفـت و محبـت انسـان بـه امـام عصـر        » جاهلية ميتةمات «مرگ جاهلي 
يشان در سخناني ضمن معرفي همة امامـان دربـارة ضـرورت    چنين ا باشد هم خويش مي

ا را در حـال ايمـان   هركس كه دوست دارد خد«فرمايد:  محبت و معرفت به امام عصر مي
مبالاتي و عدم توجه به اين حديث نيز همان پيامد مرگ جاهلي را بـه   كه بي» …كامل 

حاكمـان سـتمگر از    دنبال دارد. تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت و بركنار كـردن 
 باشد. علائم پيروي از امام عصر (عج) مي

 )161و  160 هاي ، صفحه13 ، درس2دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -26
ن كـلِّ     كافةًّو ما كانَ المؤمنونَ لينفروا «در آية مباركة   طائفـةٌ  مـنهم  فرقـةٍ فلولا نفَـَر مـ

شـود كـه    ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعـوا الـيهم لعلهـم يحـذرون: و نمـي     
هـا   اعزام شوند، پس چرا از هر گروهي، جمعي از آن ]براي آموزش دين[مؤمنان، همگي 

گاه كه به سـوي قـوم خـويش     بياموزند و آن ]طور عميق به[اعزام نشوند تا دانش دين را 
، اگـر گروهـي از   »بترسند. ]از كيفر الهي[ا هشدار دهند، باشد كه آنان ها ر بازگشتند، آن

مؤمنان تفقه يا همان تفكر عميق در دين كنند، با هشدار خود، مـردم را از عـذاب الهـي    
و مقدمة تفقه، كـوچ كـردن گروهـي از مـردم بـراي علـم       » لعلهّم يحذرون«ترسانند:  مي

  ».طائفةمنهم  فرقةفلولا نفر من كلّ «آموزي است: 
 )171ة ، صفح14 ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -27

شود كه در حديث امـام عصـر (ع) خطـاب بـه      پيروي از فقها، مراجعه يا تقليد ناميده مي
وان اسـتدلالي بـر   يعقوب از اتمام حجت امام با شيعيان از طريق فقيهان به عن اسحاق بن

ديثنا   ةٍو أما الحـوادثُ الواقعـةُ فـارجعِوا فيهـا الـي روا     «لزوم پيروي از فقها آمده است:  حـ
االله عليهم: و در مورد رويدادهاي زمان به راويـان حـديث    حجةُفانَّهم حجتي عليكم و انا 

 »باشم. ها مي ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن
 )173ة ، صفح14 ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )خاني علي فضلي(  »4«گزينة  -28

هـاي سـتمگر دنيـا اطـلاع و آگـاهي از شـرايط        ابر قدرتگيري صحيح در بر براي تصميم
هـاي مـردم يعنـي بـه      سياسي و اجتماعي جهان ضروري است كه به يكي از مسـئوليت 

افزايش آگاهي سياسي و اجتمـاعي اشـاره دارد. رهبـر بـا دعـوت مـردم بـه اسـتقامت و         
ود و كند عـزت و اسـتقلال كشـور از دسـت نـر      هاي سلطه تلاش مي پايداري و بستن راه

 حفظ شود.
 )186و  184هاي  ، صفحه15 ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة  -29

شـود   انجام وظيفة امر به معروف و نهي از منكر (مشاركت در نظارت همگاني) سبب مـي 
ظـايف  ايت جامعـه بـه سـمت و   همة افراد جامعه را پشتيبان خود بدانـد و هـد   ،كه رهبر

 تر شود. جامعه آساناسلامي براي رهبر 
 )186ة ، صفح15 ، درس2دين و زندگي (

  )2( دين و زندگي
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 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »3«گزينة  -30
هـاي بـزرگ، همـواره درصـدد      يگانه به خصـوص قـدرت  نادرستي مورد الف: كشورهاي ب

هاي مختلف براي رسيدن بـه ايـن هـدف اسـتفاده      سلطه بر كشورهاي ديگرند و از روش
  هاي آنان فشار اقتصادي و رواني است. كنند. دقت كنيد كه يكي از روش مي

قـوة   اند كه امروزه امور سـه  نادرستي مورد ب: كارگزاران همان مديران و مسئولان جامعه
كننـدگان بـه    مقننه، مجريه و قضائيه را بر عهده دارند. در واقع كارگزاران يـاران و كمـك  

  رهبرند. رهبر، ادارة سه قوه را بر عهده ندارد.
درستي مورد ج: رهبر به دنبال توسعة مـال و ثـروت و تشـكيل يـك زنـدگي اشـرافي و       

اولياي دين، همـواره يـك    تجملاتي حتي از طريق مشروع نيست. رهبر با الگو قرار دادن
  كند. زندگي ساده را دنبال مي
طور كه مسئوليت رهبـري بـا سـاير رهبـران      اي اسلامي، همان درستي مورد د: در جامعه

متفاوت است، مردم نيز نگاهي متفاوت به رهبري دارند، رهبر براي آنان پيشـوايي اسـت   
 خواند. ه پيمودن راه فرا ميكه با قدم گذاشتن در مسير كمال و عدالت، ساير مردم را ب

 )187و  185 ،184هاي ه، صفح15 ، درس2دين و زندگي (
----------------------------------------------  

  
  

 )نژاد ساسان عزيزي(  »3«گزينة  -31

عمومي برگزار كنيم و در مورد چنـدين معضـل    ةقرار است يك جلس«ترجمة جمله: 
  »مواد مخدر بحث كنيم. اجتماعي مانند بيكاري و اعتياد به

  ) هنري  2  منحصر به فرد   ،نظير ) بي1
  شاداب ،) بشاش4  ) اجتماعي3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )نژاد ساسان عزيزي(  »3«گزينة  -32

رغـم   شود. علي زبان صحبت مي 7000امروزه در سراسر جهان تقريباً «ترجمة جمله: 
   »كنند. ها صحبت مي تعداد كمي از اين زبانبه جمعيت جهان فقط  اين تنوع، اكثر

  تخفيف) 2  ) هويت  1
  ) رسم و رسوم4  تنوع )3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )نژاد ساسان عزيزي(  »2«گزينة  -33

را  خود را نديـده بـود، امـا بلافاصـله او     ةسال همساي15مدت  مري به«ترجمة جمله: 
  »شناخت.

  ) شناختن2  گسترش دادن، پيشرفت كردن )1
  كردن منعكس ،) نشان دادن4  مقايسه كردن) 3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )نژاد ساسان عزيزي(  »4«گزينة  -34

ها مردم  از لحاظ سنتي (طبـق   كه در برخي فرهنگدارد اين واقعيت «ترجمة جمله: 
  »كنند. پرسي مي ماليدن بيني يا فشار دادن بيني به يكديگر احوالرسوم) با 

  با شك و ترديد   )2  رواني (صحبت كردن و ...)  ) به1
  طبق رسوم  ،از لحاظ سنتي )4  از نظر اخلاقي، ) اخلاقا3ً

  )واژگان( 

 )نژاد ساسان عزيزي(  »4«گزينة  -35

هـاي    روش تيو سـاختن و فـروختن صـنايع دس ـ    گردشـگري  افزايش«ترجمة جمله: 
  »است.خوبي براي كمك كردن به اقتصاد كشور 

  ) سلامتي 2  وطن  ) سرزمين مادري،1
 )  اقتصاد4  ) سوغاتي3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )نژاد ساسان عزيزي(  »1«گزينة  -36

هـاي خـود    چـه تـا بـه ب   هايي را پيدا كنند كنم والدين بايد راه فكر مي«ترجمة جمله: 
  »كنند. ها را درك مي هاي آن العمل كه احساسات و عكس نشان دهند

  آوري كردن ) جمع2  درك كردن، ارزش قائل شدن )1
  ) توليد كردن4  وابسته بودن، متكي بودن )3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

  ترجمة متن درك مطلب:
گردشكري [ز سفر براي تجارت يا سرگرمي در كشور خود. گردشگري داخلي عبارت است ا

است. در حقيقت،  ]دنيا[اصلي سفر و جهانگردي در اقتصادهاي بزرگ  ةنيروي محرك ]داخلي
كشوري كه مورد تجزيه و تحليل قرار داديم، گردشگري داخلي حداقل  31كشور از  22در 
 ٪94داده است كه برزيل با  هاي سفر و جهانگردي را به خود اختصاص از كل هزينه 50٪

اول قرار دارد. پس از برزيل، هند، آلمان، چين و  ةهزينه از طريق گردشگران داخلي در رتب
درصد قرار دارند. ژاپن، مكزيك، انگليس و ايالات متحده نيز از سطح  87آرژانتين هر كدام با 

گردشگري داخلي قوي در يا بيشتر.  ٪80همه  - كرد داخلي برخوردار بودند  بالايي از هزينه
، افزايش قدرت هزينه كردن متوسط ةبيشتر اين كشورها تحت تأثير جمعيت رو به رشد طبق

هاي جديد و بهبود  مكان ها در ترويج و شناساندن هاي دولت در بين مردم، سياست
عنوان  هاي حمل و نقلي و پيوندهاي اقتصادي بين مناطق مختلف كشور است. به زيرساخت

هر ساله هشت فرودگاه جديد ساخته است و طي طور متوسط  به 2013چين از سال  مثال،
ريلي پرسرعت خود را توسعه داده است كه اين امر موجب  ةسرعت شبك سال گذشته به 15

هاي قبلاًَ دور افتاده به روي گردشگران داخلي شده است. در  هاي مكان گشوده شدن درب
ميليارد دلاري،  60 ةالي پانزده سال آينده با يك بودج هندوستان، دولت قصد دارد طي ده

 فرودگاه جديد با هدف افزايش تقاضاي سفرهاي داخلي بسازد. 100

 )محمد طاهري(  »3«گزينة  -37

  »كند؟ متن اساساً در رابطه با چه چيزي بحث مي« ترجمة جمله:
  »ها كشورهاي موفق در گردشگري داخلي و دلايل  موفقيت آن«

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )محمد طاهري(  »1«گزينة  -38

  »كند. اشاره مي »گردشگري داخلي«به » 1«پاراگراف در  ”it“ة كلم« ترجمة جمله:
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
 )محمد طاهري(  »4«گزينة  -39

ــه:  ــة جمل ــ«ترجم ــرخطكلم ــه   ”links“ دار ة زي ــايي ب ــر معن  ”relations“از نظ
  »ترين است. نزديك

  )درك مطلب(

 )2زبان انگليسي (
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 )محمد طاهري(  »2«گزينة  -40

گردشگري داخلي قـوي بـه    ]داشتن[توان استباط كرد كه  از متن مي«ترجمة جمله: 
  »ها بستگي دارد. هاي دولت عوامل اقتصادي و سياست

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

  

  
  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة  -41
ما قصد داريم در مورد بعضي از موارد مهـم صـحبت كنـيم و دربـارة     «جمله:  ةترجم

  »گيري كنيم. ها تمركز كنيم، تصميم مسائل فوري كه نياز داريم اكنون بر آن
  ) تصوير2  ) مهارت، حرفه1
  ) سر و صدا 4  ) مورد3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »4«گزينة  -42
فـيلم از مـرگ   در مـادر  آن كـه   لحظة خيلي تأثيرگـذاري بـود وقتـي   «جمله:  ةترجم

  »توانست آن را باور كند. پسرش آگاه شد، اما هنوز نمي
  ) فزاينده2  كننده ) خسته1
  ) تأثيرگذار4  كننده ) گيج3

  )واژگان(
----------------------------------------------  

  

  :اول ترجمة متن درك مطلب
جاي زمين بوده است كه در آن  به اي عنوان گزينة اصلي سياره تا چند سال قبل، مريخ به

 ةهاي ديگري در منظوم زندگي ممكن بود يافت شود. اگر مريخ نااميدمان كند چه؟ آيا گزينه
  شمسي وجود دارد؟

است، كه » اروپا«زميني  هاي زندگي فرا جواب، بله است و بهترين هدف بعدي در يافتن شكل
شمسي  ةاست. در حال حاضر، هيچ جرم ديگري در منظوم مشتري ةيكي از قمرهاي سيار

اين قمر نوراني عجيب از نظر علمي جلب توجه كند، يعني  ةوجود ندارد كه به انداز
شتري) يو، ترتيب از نزديك به م قمر بزرگ مشتري. اين قمرها (به چهارترين قمر از  كوچك

  مد و كاليستو هستند. روپا، گانيا
تر از  است. زندگي ممكن است كمي عجيب باشد، اما احتمالاً عجيب ينظر گزينة خوب روپا بها

 ،هاي داغ در  ژرفاي اقيانوس كشف شده كه اخيراً در اطراف حفره اي هاي زندگي شكل
روپا ممكن ازندگي هستند. نيازهاي ضروري براي  نيست. آب مايع و منابع انرژي از پيش

 ةروپا را به اندازاتواند درون  شكل قوي مي ها را داشته باشد. گرماي موجي خوبي آن است به
اي  كافي گرم نگه دارد تا آب مايع زير يك لايه يخ داشته باشد. بنابراين هر تركيب زنده

  اشته باشند.ها خواهند توانست با هم تعامل د تواند در آب حركت داشته باشد. آن مي
 

 
 )كتاب جامع(  »4«گزينة  -43

متن عمدتاً مربـوط بـه آن   هاي زير، سؤالي است كه  يك از سؤال كدام«ترجمة جمله: 
  »؟است

غير از زمين و مـريخ) در كجـا ممكـن اسـت زنـدگي وجـود        در منظومة شمسي (به«
 »داشته باشد؟

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »2«زينة گ -44
  »به اين سياره دورتر است؟از يك  قمر مشتري، كدام بيش چهاراز «ترجمة جمله: 

  »كاليستو«
  )درك مطلب(

 )كتاب جامع(  »3«گزينة  -45
جـاي   توانـد بـه   يك مـي  هاي استفاده شده در متن، كدام كلمهميان از «ترجمة جمله: 

  »استفاده شود؟ »3«در پاراگراف  ”bet“ ةكلم
»Candidate« 

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »1«گزينة  -46
  »اشاره كرده است؟ 3در پاراگراف  ”ocean“ ةچرا نويسنده به كلم«ترجمة جمله: 

چگونـه   اروپـا كه درك بهتري ايجاد كند كـه اشـكال احتمـالي زنـدگي در      براي اين«
  »است.

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

  :دوم ترجمة متن درك مطلب
 Yukon Arcticاي بود كه در  دايان فن درن يكي از دوازده دونده ،2009 ةفوري 15در 

Ultra   هاي قطبي  كيلومتري كه از ميان دشت 700اي  مسابقهدر در اواسط زمستان
حال به خط پايان اين مسابقه نرسيده بود. كرد، شركت كرد. هيچ زني تا به  زده عبور مي يخ

اين مسابقه  ساعت روشنايي در طول روز، احتمالاً 7درجه زير صفر و تنها  30با دماي 
  دنياست.  ترين مسابقة سخت

تر  تا آن زمان هيچ زني مانند دايان فن درن وجود نداشت. دوازده سال قبل ،با اين وجود
يك كيوي بود  ةاي اسبق را كه به انداز باز حرفه قسمتي از مغز فن درن تنيس] پزشكان[

. جراحي مبتلا بود آن بهخارج كردند. اين قسمتي از درمان براي بيماري صرع بود كه او 
ها بدون  توانست ساعت جانبي عجيب شد: او مي ةاما او متوجه يك عارض ،آميز بود موفقيت

 توقف بدود.
آب فن درن   ةد باعث منجمد شدن ذخيربادهاي سر Arctic Ultra) ةدر آغاز (مسابق

 ةكيلومتر ابتدايي چيزي براي نوشيدن نداشت. او با مكيدن ميو 160شد، بنابراين او براي 
زده به راهش ادامه داد. در روز يازدهم يخ زير پاي او ترك  هاي شكلات يخ زده و تكه يخ

فق شد كه از رودخانه  بيرون زده فرو رفت. او مو اي يخ برداشت و فن درن تا شانه در رودخانه
اش  زده اش به پاهاي يخ شده هاي خيس سختي طي كرد. پوتين راه را به ةاما ادام ،بيايد

 .ندچسبيده بود

 
 )كتاب جامع(  »4«گزينة  -47

  » هدف اصلي نويسنده چيست؟: « جمله ةترجم
 »تشريح موفقيت يك ورزشكار زن بخصوص«

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة  -48
ــ ــه ةترجمــــ ــابقات)    ”it“واژة : « جملــــ ــه (مســــ ــاراگراف اول بــــ  در پــــ

“Yukon Arctic Ultra” .اشاره دارد«  
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
 )كتاب جامع(  »1«گزينة  -49

صـحيح  » دايـان فـان درِن  «در مورد يك از موارد زير  طبق متن، كدام: « جمله ةترجم
  »؟نيست

دويـدن در  موفـق شـدن در   عنوان يك بازيكن تنيس بود كـه بـه او در    مهارت او به«
  »شرايط سخت كمك كرد.

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »2«گزينة  -50
 the Arctic” ابقات)كنـد افـرادي كـه در (مس ـ    مـتن عنـوان مـي   : « جمله ةترجم

Ultra” را آن باشـند تـا    يخوب طيدر شرا يكيزيلحاظ ف بهند، بايستي نك شركت مي
  »برسانند. انيپابه 

  )درك مطلب(

 كتاب زرد -)2زبان انگليسي (
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   )2رياضي و آمار (

  
 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 51

  f ( ) f ( ) f ( )
f ( )

f ( ) f ( )
   

  
 

3 1 2
4

2 2

2 2 22 2 2  

  ( ) ( )
( )

      
  

  
2 3 2 4 1 6 7

2 4 6 6  

  )53تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(   »3«گزينة  - 52
  مقدار خواسته شده عبارت است از: 

  (f g)( ) f ( ) g( ) ( ) ( )
(f g)( ) f ( ) g( ) ( ) ( )
     

 
     

2

2
2 2 2 3 2 1 2 5
1 1 1 3 1 1 1 5

  

  /
   

 
11 7 18 4 52 6 4 

  )53 تا 45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(   »1«گزينة  - 53
  با بررسي توابع داده شده، داريم:

  
, x

f (x) sign(x) , x
, x


  
 

1 0
0 0
1 0

  

  
x , x

g(x) | x | , x
x , x


  
 

0
0 0

0
  

  
x , x

(f g)(x) , x (f g)(x) h(x) x
x , x


       
 

0
0 0

0
 

  )53تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )مهدي ملارمضاني(   »4«گزينة  - 54

)fابتدا ضابطة تابع  )(x)
g

  آوريم: دست مي را به 

fتابع 
g

مبدأ مختصـات تعريـف نشـده و از نقطـة      تابعي خطي است كه در 

( , )2   گذرد. مي 1

  
1
  شيب خط 2

  y (x ) y x    
1 11 22 2  

  f f (x) x( )(x) x x g(x)
g g(x) x


     

21 1
12 2
2

  

  x g(x) x  0 2  
  )53تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 )زراندوزامير (   »1«گزينة  - 55
fبا تشكيل توابع  g  وf g :داريم  
  f g {( , ) , ( , )} {( , ) ,( , )}    4 6 2 10 2 1 4 8 10 3  

  f g {( , ) , ( , )} {( , ),( , )}    4 6 2 10 2 1 4 4 10 1  
  (f g) (f g) {( , ) , ( , )}      4 4 8 10 3 1  

  {( , ) , ( , )} 4 32 10 3  
  )53تا  45 هاي )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )امير زراندوز(   »4«گزينة  - 56

  شويم كه: از نمودار داده شده متوجه مي

  f : {x }
f (x)

 
 

0
2

   

  
g :

f g ( x ) x x
g(x) x

         
 

2 2 2
2 2 2 2

 
   

x}ها  از طرفي اشتراك دامنه } درسـت   »4« گزينـة  پس نمـودار  ،است 0
  است.

  )53تا  45 هاي ، صفحهتابع)، 2ضي و آمار ((ريا  
----------------------------------------------  

 )مهدي ملارمضاني(   »2«گزينة  - 57
  آوريم: دست مي جامعه را به دابتدا ميانگين درآمد افرا

  / /x         
  

7 3 3 5 8 2 5 4 6 4 7 5 50 510 10   

/ميليون تومان    
5 2    نگينخط فقط براساس ميا 52

  كنيم: ها را مرتب مي دادهدست آوردن ميانه،  هبراي ب
  / , , , , , , , , / ,2 5 3 3 4 4 5 6 7 7 5 8   

/ميليون تومان   
 

4 5 4   ميانه 52

/ميليون تومان   / 
4 5 2   فقر براساس ميانه طخ 252

/ ميليون تومان   / /  2 5 2 25 0   اختلاف خواسته شده25
0/ ،اختلاف   هزار تومان است. 250ميليون تومان يا  25

  )57و  56هاي  ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )امير محموديان(   »3«گزينة  - 58

  

   

  

 



40 2000 800100
30

100 800
240

ÂÀI«zºHj R°Ã~dU ÁHnHj jHoÎH jHk÷U oÿº
nI¨ïÂM jHoÎHIÀï½jo¨  ®Ã~dU ÁnI¨ïÂM foº

ÂÀI«zºHj R°Ã~dU ÁHnHj nI¨ïÂM jHoÎH oÿº
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)2علوم و فنون ادبي (

 

   

   


 


60 2000 1200100
20 20

100 100 1200

240

R°Ã~dU ·»kM jHoÎH jHk÷U oÿº
nI¨ïÂM jHoÎHjHoÎH ¸ÄH ÁnI¨ïÂM foº

ÂÀI«zºHj R°Ã~dU k¤IÎ nI¨ïÂM jHoÎH oÿº

  

نفر از افراد داراي تحصيلات دانشگاهي را استخدام كند، تعداد  xاگر دولت 

x240كاري آنها  و نرخ بي x240 هكار تحصيل كرد افراد بي
شود  مي 800

xكل منطقه  كاري و نرخ بي 240 240
  خواهد شد. 2000

  x x 
 

240 6 480
800 100 2000   

  ( x) ( x)    4000 5 240 240 2 480  
xنفر    x x x        1200 5 240 960 2 3 480 160  

  )61 تا 58هاي  ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )شكف حميد زرين(   »2«گزينة  - 59
  و كالا داريم:با توجه به فرمول شاخص بهاي د

    
 

  
3000 200 100000 100 1002000 200 80000   شاخص بهاي دو كالا 100

  ( )
( )

 
   

 
100000 6 100 106100 100 126100000 4 80 84 %  

  )61تا  58 هاي آمار، صفحه)، 2(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )كفش حميد زرين(   »3«گزينة  - 60
عدد   دهندة ها نشان زمان و محور عرض  دهندة ها نشان طولمحور  ،در نمودار

  گيري بستگي ندارد. شاخص است و شاخص بهاي كالاها به واحد اندازه
  )59و  58 هاي آمار، صفحه)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
  
  
  
  
  

 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 61
بيگ روملو  التواريخ از حسن راي عباسي از اسكندربيگ تركمان و احسنآ عالم

  است.
  )84و  83 هاي صفحه، تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »3«گزينة  - 62

ن، طـول و عـرض   شود و در آ بيت خلاصه مي شعر سبك هندي در تكالف) 
  رود. معنا از يك بيت فراتر نمي

  هاي طولاني سبك هندي امري طبيعي است. ب) تكرار قافيه در غزل
شود، تلميحاتي رايـج   ها بهره برده مي د) تلميحاتي كه در سبك هندي از آن

  اند. و ساده
  )83تا  81هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  

 نژاد) (فرهاد علي  »4«گزينة    - 63
هاي فكري شعر سبك هندي بازگوشدن مطالب فلسفي، عرفـاني و   از ويژگي

غنايي گذشته به زبان شاعران ايـن دوره اسـت كـه گـاهي بـا وجـود ابهـام،        
  اند.   تر اين مطالب را بيان كرده درك تر و قابل خلاصه

ادبـي    به ويژگي» 3«هاي زباني و در گزينه  به ويژگي» 2و  1«هاي  در گزينه
  است.عر اين سبك اشاره شده ش

  )83 تا 81هاي  صفحهشناسي،  )، سبك2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  - 64
  هاي رايج در سبك هندي استفاده نشده است.در بيت دوم از آرايه
  ها: تشريح ساير گزينه

  آميزي  اسلوب معادله و زهد خشك: حس»: 1«گزينة 
  حسن تعليل »: 3«گزينة 
  آميزي شنيدن شميم: حس»: 4«گزينة 

  )82 ، صفحةشناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »1«گزينة  - 65
  ها: استعاره در ساير گزينه

  عاره از معشوقاست» سرو ناز حسن»: «2«گزينة 
  استعاره و تشخيص» پروانه»: «3«گزينة 
  استعاره و تشخيص» دل»: «4«گزينة 

  )74و  73 هاي )، بيان، صفحه2علوم و فنون ادبي ((  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 66
 اند از: ترتيب عبارت ي به كار رفته به ها استعاره

ــاخن» فنــدق« - 2اســتعاره از گيســو » كمنــد درازمشــكين « - 1   اســتعاره از ن
  استعاره از گونه» ارغوان« - 4استعاره از رخسار/ چهره » گل« - 3

  )73)، بيان، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »3«گزينة  - 67

هستند و بيت » سخن نغز«و » دهان«ترتيب استعاره از  به» شكر«و » پسته«
  باشد. داراي تشخيص نمي

  تشخيص در ساير ابيات:
  استعاره و تشخيص است.» اطب قراردادن باد صباخم»: «1«گزينة 
  استعاره و تشخيص است.» يدن چرخ و سخن گفتن آند»: «2«گزينة 
 استعاره و تشخيص است.» ديوانگي بلبل»: «4«گزينة 

  )74ة ، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 68
  ها: تشريح ساير گزينه

  اي اجل: تشخيص و استعاره»: 1«گزينة 
  اي جرس: تشخيص و استعاره»: 3«گزينة 
  چشم تيرانداز: تشخيص و استعاره»: 4«گزينة 

  )74و  73 هاي فحه)، بيان، ص2(علوم و فنون ادبي (  
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 »آشنا«سؤالات  - )2علوم و فنون ادبي (

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 69
 در اين بيت تنها تشخيص وجود دارد.

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  چشم روزگار گريست: تشخيص / مه تابان: استعاره از يار»: 2«گزينة 
 بهارا: تشخيص / گل و بهار: استعاره از معشوق  گلا و تازه»: 3«گزينة 

  لعل: استعاره از لب خون خوردن باده: تشخيص / »: 4«گزينة 
  )74و  73 هاي ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »1«گزينة  - 70

حد خداونـد اسـت كـه     مفهوم مشترك ابيات مرتبط: سخن از عفو و كرم بي
  دهد. گناهان آدمي را مورد بخشايش خود قرار مي

  اعتراف شاعر به سنگيني گناه خود در قيامت»: 1«ينة مفهوم بيت گز
  )تركيبي، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  
  
  
  

 )ـ با تغيير 90كنكور سراسري (  »2«گزينة  - 71
  هاي ادبي سبك هندي است. اين گزينه از ويژگي

  )83 تا 81هاي  صفحهشناسي،  سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )ـ با تغيير 93خارج از كشور كنكور (  »4«گزينة  - 72
هـاي   هـا از ويژگـي   ها و تركيب دقتي در كاربرد جمله توجهي به زبان و بي بي

و » هـا  نتـايج «هـاي   زباني سبك هندي اسـت. در ايـن بيـت، كـاربرد كلمـه     
جمـع هسـتند و   » نتـايج «و » معـاني «از اين ويژگي دارد.  نشان» ها معاني«

  اشتباه است.» ها«ها با نشانة جمع  كاربرد آن
  )82و  81 هاي شناسي، صفحه )، سبك2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 73

  ها: تشريح ساير گزينه
حصار امنيت و بهشت «حاصلي خود را  صلي بيد و بيحا شاعر بي»: 2«گزينة 
  دانسته است.» عافيت
هاي نخل كهنسال و مقايسـة   شاعر با اشاره به فراوان بودن ريشه»: 3«گزينة 

  تر از جوانان دانسته است. افراد پير با آن، دلبستگي پيران را به دنيا بيش
هـاي   مقايسـة مقـام   شاعر با اشاره به روييدن خار بر سر ديـوار و »: 4«گزينة 

هـاي فرومايـه را نشـانة شايسـتگي      هاي انسان ارزش، منصب ظاهري افراد بي
  داند. ها نمي آن

  )83و  82 هاي شناسي، صفحه )، سبك2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 74
دست در گردن انداختنِ « -3» آمدن شوق« -2» صورت داشتن تنهايي« -1

، همگـي تشـخيص   »بازي كردن فكـر « -5» گردن داشتن حس« -4» شوق
  .هستند

  )74ة ، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 75
 .است» جسم انسان«در مصراع دوم استعاره از » كشتي«

  )74و  73 هاي ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 76
  ترتيب: استعاره از معشوق، چشم و اشك به» لؤلؤ«و » نرگس«، »ماه«

  )74و  73 هاي ه، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 77
تشبيه » خوان وصل«و » نوالة هجر«وجود ندارد.  استعاره» 1«در بيت گزينة 

 فشردة اضافي هستند.
 هاي ديگر: تشريح گزينه

/ چـون آب و چـون    و اسـتعاره  خون ريختن مژگـان: تشـخيص  »: 2«گزينة 
  خاك: تشبيه

  لعل: استعاره از لب / چو آفتاب: تشبيه»: 3«گزينة 
  بيه/ چون گل: تش و استعارهتشخيص شرم كردن آتش: »: 4«گزينة 

  )تركيبي)، بيان، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 78
  استعارة مصرحه از محبوب و معشوق است.» گل«در اين بيت 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  استعاره و تشخيص» اي صبح»: «1«گزينة 
  تشخيص اضافة استعاري و» پاي عقل»: «2«گزينة 
  اضافة استعاري و تشخيص» پنجة عشق»: «4«گزينة 

  )74و  73 هاي ه)، بيان، صفح2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )98كنكور سراسري (  »1«گزينة  - 79
بيت صورت سؤال و اين گزينه هر دو به اين مفهوم اشاره دارنـد كـه پـس از    

  ن، ناخوشي، گريه و سختي نيز فرا خواهد رسيد.عيش و خوشي فراوا
  )86ة ، صفحمفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 80

  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: پندپذيري از دنيا و ناپايداري آن 
  انستن آنتوصيه به تواضع و ارزشمند د»: 1«مفهوم بيت گزينة 

  )تركيبي)، مفهوم، 2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  

  

 (مبيناسادات تاجيك)  »3«گزينة  - 81

  بندد. بعد از انقلاب صنعتي، جنگ از زندگي بشر رخت برميبه اعتقاد كنت، 
  )84صفحة ، هاي جهاني )، چالش2شناسي ( (جامعه  

)2( شناسيجامعه
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 (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 82

كشـي از كشـورهاي    هاي دروني خود را از طريق بهره كشورهاي غربي چالش
  .كنند (مركز و پيرامون) غيرغربي حل مي

برنـد،  را بـه كـار مـي    اصطلاح استعمارگر و استعمارزدهاز نظر گروهي كه دو 
كـه خودبـاختگي   فقط ضعف اقتصادي و صنعتي بل هن مشكل كشورهاي فقير

  هاست.فرهنگي آن
الگوي كشورهاي ديگرند و ساير كشورها بايـد   ،كشورهاي صنعتي و ثروتمند

  مانده) يافته و عقبها را ادامه دهند. (توسعهمسير آن
المللي انتقـال   هاي مشترك و معاهدات بين گذاري كشورهاي غربي با سرمايه

كننـد. (مركـز و    آسان مـي ثروت از كشورهاي پيرامون به كشورهاي مركز را 
  پيرامون)

  )89و  88هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة  - 83
هاي بزرگ است كه  از نظر هانتينگتون بزرگترين رقابت بين فرهنگ و تمدن

  .براي غرب است ترين تهديدبزرگ ،فرهنگ اسلامي
 )86هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 84

  ج محيطي  بحران زيست
  الف فقر و غنا

  د بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا
  ب بحران اقتصادي

  )95و  93 ،92هاي  صفحه، جهانيهاي  چالش)، 2شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 85
ر اي كـه بـه سـرعت آثـار و پيامـدهاي جهـاني خـود را آشـكا         بحران منطقه

  بحران اقتصادي كند مي
بحـران زيسـت محيطـي اسـت كـه مشـكل        دنيوي به طبيعـت  درويكر

  ساز قرن بيستم است. سرنوشت
  چالش فقر و غنا چالشي هميشگي (مستمر) كه هويتي اقتصادي دارد

  )95 و 93هاي  صفحه، جهانيهاي  چالش)، 2شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 86
بيننـد بـا اسـتفاده از ابزارهـايي كـه       هايي كه مي داران با وجود آسيب سرمايه
ــد ــه اقشــار ضــعيف و   فشــارهاي ناشــي از بحــران ،دارن هــاي اقتصــادي را ب

  دهند. د انتقال ميرتوليدكنندگان خ
  )96 تا 92هاي  صفحه، جهانيهاي  چالش)، 2شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
 (عليرضا حيدري)     »2«گزينة  - 87

  صحيح نيستند. زيرا: دوم و چهارم،عبارات 
پس دهنـد و س ـ  رخ مـي  …هاي اقتصـادي، سياسـي، نظـامي و     ابتدا چالش

ظــاهر  …هــاي معرفتــي، معنــوي، اخلاقــي، عــاطفي و  هــا و بحــران چــالش
  شوند. مي

هـاي   تر و برخـي مربـوط بـه لايـه     هاي سطحي ها مربوط به لايه برخي چالش
  اند. تر فرهنگ عميق

 )98هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  

 (عليرضا حيدري)     »3«گزينة  - 88
هـاي علمـي دانـش     د كـه محـدوديت  هنگامي آغاز ش ،بحران معرفتي جديد

هاي غيرتجربي و غيرحسي آشـكار   تجربي و همچنين وابستگي آن به معرفت
هاي علم تجربي، علم  شد. در نيمة اول قرن بيستم، با روشن شدن محدوديت

 هاي ارزشي دست برداشت و به امور طبيعي محدود شـد. در نيمـة   از داوري
تجربـي داراي مبـاني غيرتجربـي     كه علمدوم قرن بيستم با روشن شدن اين

علم تجربي غربي تنها تفسير كه است، علم مدرن زير سؤال رفت. آشكار شد 
هاي ديگر  بلكه تفسيرهاي متناسب با فرهنگ ،ممكن از جهان طبيعت نيست

ترديد دربارة مباني علـوم تجربـي غربـي، در     .تواند وجود داشته باشد نيز مي
هاي عميق يا  هويتي فرهنگ غرب يعني لايههاي  حقيقت ترديد دربارة بنيان

  .روشنگري بودة همان فلسف
هاي ديگـري از   اند، مربوط به دوران ها مطرح شده ديگر مواردي كه در گزينه

  بحران معرفتي در غرب هستند.
 )100و  99هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (عليرضا حيدري)   »1«گزينة  - 89
هـاي هنـر، اقتصـاد، سياسـت و علـم ظـاهر        در حوزه ترتيب سكولاريسم به -

ها، سكولار و دنيـوي شـد؛ امـا     گرديد و فرهنگ تخصصي هريك از اين حوزه
فرهنگ عمومي جامعة غربي، در محدودة زندگي شخصي و خصوصي افـراد،  

  همچنان ديني باقي ماند.
يانگر آن هستند كه دين همچنان در بين عموم مردم غـرب  ها، ب اين پديده -

رواج دارد و فرهنگ عمومي غرب، همچنان ديني باقي مانده اسـت. بنـابراين   
  هاي يك و دو است كه با اين مفهوم در ارتباط است. تنها بخش دوم گزينه

  )101 ةهاي جهاني، صفح )، چالش2شناسي ( (جامعه   
 ----------------------------------------------  

 (عليرضا حيدري)  »4«گزينة  - 90

هـاي زيسـت محيطـي     شهرهاي صنعتي، اولين مراكزي بودند كه با آلـودگي 
هاي  پس از آن با گسترش زندگي مدرن در جهان، انواع آسيب .مواجه شدند

  زيست محيطي نيز به سرعت گسترش يافتند.
هاي خداوندند،  شانهدر نگاه توحيدي، طبيعت و هر چه در آن است، آيات و ن

 انـد و بـه سـوي او بـاز     موجودات طبيعي بـه تسـبيح خداونـد مشـغول     ةهم
گردند. در نگاه اساطيري هم، طبيعت مادة خـام نيسـت، بلكـه از ابعـاد و      مي

نيروهاي ماورائي برخوردار است. بنابراين هم در نگاه توحيدي و هم در نگـاه  
لكه در نگـاه دنيـوي و مـادي    جان نيست. ب اساطيري، طبيعت ماده خام و بي

  شود. جان تلقي مي است كه طبيعت به عنوان خام و بي
  )95هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
  
 

  )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 91

كنـيم و ايـن خـود يكـي از     يما بر پاية شناخت حسي در طبيعت زندگي م ـ
  هاي اعتبار اين شناخت است.نشانه

  )51، صفحة ابزارهاي شناخت، يازدهم(فلسفة    

 فلسفة يازدهم
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  (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 92

عالم طبيعت مشـاهده   شهود مربوط به عوالم غيرمادي است نه عالم طبيعت.
  شهود كار قلب است. شود نه شهود.مي

  )55تا  51هاي  ه، صفحابزارهاي شناخت(فلسفة يازدهم،   
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 93
  ها با ابزار وحي.شود و ساير گزينهعبارت گزينة اول با ابزار عقل حاصل مي

  )50، صفحة ابزارهاي شناخت(فلسفة يازدهم،   
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 94
به نظر رسيدن چوب در آب از خطاهاي شـناخت حسـي اسـت. امـا      شكسته

  دانيم اين چوب در واقع شكسته نيست ناشي از ابزار عقل است.اينكه مي
  )52و  51 هاي ه، صفحابزارهاي شناخت(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

  ي)(نيما جواهر  »1«گزينة  - 95
گونـه نيسـت كـه     كنـد، امـا ايـن   عقل عوالم مادي و غيرمادي را بررسي مـي 

  هاي اين عوالم تماماً ذيل شناخت عقلي قرار داده شوند.شناخت
  )54تا  52هاي  ه، صفحابزارهاي شناخت(فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 96
داد. او معتقـد بـود كـه     علاوه بر حس به عقل هم اهميـت مـي   هراكليتوس،

شناخت حسي اعتبار دارد و ما وجود حركت در اين جهان را از طريق حـس  
  كنيم.يابيم و درك مي در مي

  )59، صفحة به تاريخچة معرفتي نگاه(فلسفة يازدهم،   
----------------------------------------------  

  واهري)(نيما ج  »4«گزينة  - 97
پروتاگوراس اعتقاد داشت كه اشيا، هر طوري كه در هر نوبـت بـه نظـر مـن     

آيند، براي  طور هستند و هر طور كه به نظر تو مي آيند، در آن نوبت همان مي
طور هستند. (اگـر قائـل باشـيم شـناختي بـر مبنـاي حافظـه و         تو نيز همان

  ايم.)شود در مقابل با اين سخن ايستادهيادآوري بازيابي مي
  )60، صفحة نگاهي به تاريخچة معرفت(فلسفة يازدهم،   

 ---------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 98
 است و بدون آن فلسـفه  يبر استدلال عقل يمتك يكه معرفت فلسف ميدان يم

 اي ـ يشـهود قلب ـ  ايتوان صرفاً با اتكاء بر تجربه ينم يعنيوجود ندارد؛  اساساً
  .ديرس يمعرفت فلسف بهي وح

  ها:رد ساير گزينه
قبـول دارنـد و    زيرا ن يانيو وح يشهود معرفت ياسلام ةفلاسف»: 1«گزينة 

  (نه در همة مواضع) دانند. يم ديخود مف يهر كدام را در جا
 اعتبـار  خود گاهيهر كدام در جا يشهود و وح زيعقل و حس و ن»: 2«گزينة 
  .دارند

ها معتبر هسـتند، امـا ايـن    شود كه هرچند همة اين روش توجه»: 3«گزينة 
بدين معني نيست كه با انتخاب هركدامشان به تنهـايي بتـوانيم بـه معرفـت     
فلسفي دسـت يـابيم. بلكـه در تـداوم و تكميـل هـم هسـتند. (نكتـة مهـم:          

  اعتبارشان مستقل است نه كاركردشان)
  )63صفحة نگاهي به تاريخچة معرفت، (فلسفة يازدهم،   

  )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 99

ها فقط اموري كه از طريق تجربه اثبـات شـوند، معرفـت     از نظر پوزيتيويست
 آيند. حساب مي به

  ها: تشريح ساير گزينه
ها اموري كه از طريق تجربه قابـل بررسـي و    از نظر پوزيتيويست»: 1«گزينة 

  معنا هستند. ارزيابي نيستند، اصولاً اموري بي
  ها براي ادراك عقلاني اساساً ارزشي قائل نبودند. ويستپوزيتي»: 2«گزينة 
ها اموري كه از طريق تجربه قابـل بررسـي و    از نظر پوزيتيويست»: 4«گزينة 

ارزيابي نيستند، اصولاً قابل بررسي علمي نيسـتند، نـه اينكـه هـيچ نقـش و      
  جايگاهي در زندگي بشر نداشته باشند.

  )65ة صفحرفت، نگاهي به تاريخچة مع(فلسفة يازدهم،   
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 100

توانسـت  هـاي روش تجربـي بـود كـه نمـي     يكي از اين اشكالات، محـدوديت 
توانسـت دربـارة نيـاز    هاي مهم انسان باشد. مثلاً تجربه نميگوي سؤال پاسخ

طبيعـت و اسـاس خـوب و    جهان به مبدأ و خدا و وجود عوالمي غير از عالم 
بدهاي اخلاقي اظهارنظر كند؛ زيرا ابزار لازم براي چنين مسائلي را در اختيار 
نداشت. همچنين ناتواني تجربـه در دسـتيابي بـه همـة خصوصـيات اشـيا و       

هـا،  تجربـة انسـان   بودن بسـياري از نتـايج تجربـي و تفـاوت ميـان      احتمالي
ببـرد. در هـر حـال چنـين     ت احكـام تجربـي را از ميـان    توانسـت قطعي ـ  مي

رو  نمايي دانش تجربي، بار ديگر بـا اشـكال روبـه   مشكلاتي سبب شد كه واقع
 گرايي ظهور كنند.گرا در داخل تجربههاي نسبي شود و جريان

  گرايي است، نه از عوامل پيدايش آن. از نتايج انديشة نسبي» 4«گزينة 
  )66ة صفحنگاهي به تاريخچة معرفت، (فلسفة يازدهم،   

----------------------------------------------  

  
  

 )كتاب آبي(    »3«گزينة  - 101

  باشند. انتقال و اثر نهفتگي هر دو از عوامل مؤثر در حل مسائل مي
  حل نيست. نكته: اثر تجربة گذشته (انتقال)، هميشه آسان كردن راه

  )123تا  121 هاي صفحه ) حل مسئله،1شناسي، تفكر ( ن(روا  
----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)    »4«گزينة  - 102

 گيرندگان، انتخاب بهترين اولويت است. تصميم ةدغدغ

  )138، صفحة گيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »2«گزينة  - 103

هـاي اكتشـافي    هيل از روش بارش مغزي بهره برده است كه يكـي از روش س
هاي اكتشافي نياز به پردازش عميق اطلاعات ندارند و  حل مسئله است. روش
 رسند. حل مي در حداقل زمان به راه

  )128و  125، 124 هاي ه) حل مسئله، صفح1شناسي، تفكر ( (روان  

 شناسيروان
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 )مهسا عفتي(    »3«گزينة  - 104

از نـوع خـوب     ها مواجه هستيم، عمـدتاً  در علوم انساني با آنهايي كه  مسئله
گونـه نيسـت؛    هاي علوم ديگـر ايـن   حالي كه مسئلهتعريف نشده هستند؛ در 

 وجود ندارند.» 3«هاي مسائل خوب تعريف شده در گزينة  شاخص

  )119و  118هاي  ه) حل مسئله، صفح1شناسي، تفكر ( (روان  
 ----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(    »1«گزينة  - 105

گيري وابسته شخص به قضاوت و توانايي خود اصلاً اعتمـاد   در سبك تصميم
ندارد و به همين دليل است كه ديگران هر چه بگويند، بـدون چـون و چـرا    

  پذيرد.  مي
  ها: تشريح ساير گزينه

ي افراد وسواسـي اشـاره   ها ها به ويژگي در اين گزينه»: 4«و » 2«هاي  گزينه
كننـد و تمـام كارهـا و     شده است كه دقيقاً برعكس سبك وابسته عمـل مـي  

هـا را خـود انجــام داده و هـيچ كـاري را بـه ديگـران واگــذار        گيـري  تصـميم 

  كنند.  نمي

گيري اجتنـابي   توضيح اين گزينه بيشتر منطبق با سبك تصميم»: 3«گزينه 
  كنند.  وع كنند و دست دست ميتوانند كاري را شر نميافراد است كه 

  )146و  145هاي  گيري، صفحه ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(    »2«گزينة  - 106

اجتناب فرد بايستي براي رسـيدن بـه يـك هـدف كـه       -در تعارض گرايش 
  خاب زند.دست به انت ،هاي خواستني و ناخواستني دارد جنبه

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  تعارض گرايش ـ گرايش است. :»4«و » 1«هاي  گزينه

  تعارض اجتناب ـ اجتناب است. :»3«گزينة 

  )152و  151هاي  گيري، صفحه ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
----------------------------------------------  

 )كوثر دستوراني(    »2«گزينة  - 107

عبارت مشخص شده است توجـه داشـته باشـيد     چهارسؤال  در مثال صورت
خـود بـه نظـر شخصـي تكيـه كـرده و روش او        ةكه مهسا براي حـل مسـئل  

باشد، كه در ايـن روش قواعـد مشخصـي وجـود نـدارد، اعتبـار        اكتشافي مي

شـود و پـردازش اطلاعـات بسـيار      حل پس از گذشت زمـان متزلـزل مـي    راه
 سطحي است.

  )124و  123هاي  ه، صفححل مسئله) 1شناسي، تفكر ( (روان  

 )نژاد فرهاد علي(    »2«گزينة  - 108

  ترتيب زير هستند: مراحل روش بارش مغزي به

مسئله را بيان كرده كه  ةموقعيت اوليمعلم » 3«) تعريف مسئله (در گزينه 1

  در حقيقت تعريف مسئله است). 

هــاد علــي و فر» 4«و » 1«هــاي  هــاي مختلــف (در گزينــه حــل ) ارائــة راه2

  كنند). هايي ارائه مي حل راه

در » 2«هـا (مـيلاد در گزينـة     حـل  راه ي براي داوري دربارة) ارائة معيارهاي3

  دهد).  حل مناسب ارائه مي واقع معياري براي برگزيدن راه

  حل با توجه به معيارها ) انتخاب بهترين راه4

  )128و  127هاي  ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

 )كوثر دستوراني(    »2«گزينة  - 109

 اجتنابي گيري ـ بهانه آوردن و امتناع از تصميم

  وابسته از بقيه پيروينويسي در كلاس به علت  ـ نام

  تكانشي همراه با پشيمانيگيري سريع و  ـ تصميم

  )146تا  143 هاي گيري، صفحه ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »2«گزينة  - 110

  ترين فعاليت شناختي انسان است. ترين و پيچيده عالي ،گيري تصميم

  ها: تشريح ساير گزينه

  .هاي موفق و كارآمد هستند دنبال روش افراد به  ر حل مسئله،د»: 1«گزينة 

  داند. ين ميگيري را رسيدن به يق (ع) شرط تصميم حضرت علي»: 2«گزينة 

هاي مختلف داشته باشيم، اما  حل در حل مسئله ممكن است راه»: 3«گزينة 

  رساند. حل است كه ما را به حل مسئله مي فقط يك راه

 ةهـاي مسـئل   حـل  كنندگان مسـئله، بايـد راه   ئله، حلدر حل مس»: 4«گزينة 

 بازآفريني كنند.مورد نظر را خودشان 

  )138و  137 هاي ، صفحهگيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان  
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 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  -111
  معني درست واژگان:

  ستوه: خسته، درمانده، رنجور
  ندامت: تأسف، پشيماني
  برگاشتن: برگردانيدن

  مريخ ةبهرام: سيار
  درع: زره، جامة جنگي

  )109تا  92 هاي ، لغت، صفحه1فارسي (   
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  -112
  ها: هاي املايي عبارات و شكل درست آن غلط

  خوار ←خار »: 2«گزينة 
  مرهم ←مرحم »: 3«گزينة 
  عرش ←ارش »: 4«گزينة 

  )تركيبي، املا، 1فارسي (   
----------------------------------------------  

 )عرفان شفاعتي(  »4«گزينة  -113
  اند. مولويي و محمود شاهرخترتيب سرودة  ابيات مذكور در صورت سؤال به

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 1فارسي (   
----------------------------------------------  

 )مسلم ساساني(  »1«گزينة  -114
  كنايه: بال درآوردن كنايه از ذوق و شوق بسيار

  .آورد بال درمي ]مثل پرنده[استعاره: ماهي 
  اغراق: توصيف غيرعادي زيبايي منطقه

  جناس: زمين و زمان
  هاي ديگر تشريح گزينه

اغراق: توصيف غيرعادي زيبايي منطقـه / كنايـه: بـال درآوردن كنايـه از     »: 2«گزينة 
  ذوق و شوق بسيار / حسن تعليل: وجود ندارد / تضاد: خاك و آب

بـال   ]مثـل پرنـده  [اسـتعاره: مـاهي   » / ا«آرايي: تكرار مصـوت بلنـد    واج»: 3«گزينة 
  د / تمثيل: وجود نداردآورد / تشبيه: وجود ندار درمي

بـال درآوردن    خـاك، آب و زمـين / كنايـه:    –مراعات نظير: مـاهي و آب  »: 4«گزينة 
  : وجود ندارد.تشبيهكنايه از ذوق و شوق بسيار / جناس: زمين و زمان / 

  )تركيبي، آرايه، 1فارسي (   
----------------------------------------------  

 )شيراز - محسن فدايي(  »3«گزينة  -115
  فاقد مجاز است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
روي و  زيـاده » مضـطرب شـدن  «مجـاز از قبـر / در بيـان    » خـاك »: «1«بيت گزينة 

  ايجاد كرده است.» اغراق«نمايي شده است كه همين امر  بزرگ
» مصـراع » / «زمـين، آسـمان  «ترتيب مجـاز از   به» ثريا«و » خاك»: «2«بيت گزينة 

هاي نالـه،   زيرا در بيان ويژگي و صفت ،تا از ثريا برگذشت، اغراق داردبركشيدم ناله را 
  روي و بزرگ نمايي شده است. زياده

زيرا در بيان ويژگي  ،دارد» اغراق«مجاز از وجود / بيت » آب و گل»: «4«بيت گزينة 
  نمايي شده است. روي و بزرگ زياده» محبت«و صفت 

  )تركيبي، آرايه، 1فارسي (   

 )ساري - وسويمنرگس (  »3«گزينة  -116

  است و در بيت يك ممال وجود دارد.» عتاب«ممال » عتيب«
  هاي ديگر تشريح گزينه

رسند و  صورت يك مجموعه به ذهن مي به» موج، ساحل و دريا«هاي  واژه»: 1«گزينة 
  سازند. شبكة معنايي مي

يل در مصرع دوم از نوع ربط اسـت و مصـرع دوم از دو جملـه تشـك    » و»: «2«گزينة 
  ]داشت[و بر زين كمند  ]داشت[شده است: به چنگ اندرون گرز 

  اند.   اي هستند كه براي يك متمم آمده دو حرف اضافه» اندرون«و » به»: «4«گزينة 
  )تركيبي ،دستور، 1فارسي (   

----------------------------------------------  

 )مرتضي منشاري(  »1«گزينة  -117

  كار رفته است. به معناي بيرون آوردن به» د«بيت  در بيت سؤال و» بركشيدن«
  در ساير ابيات:» بركشيدن«معاني 

  الف) آماده و مصمم شدن
  ب) به پايگاه بلند رسانيدن

  ج) برافراشتن
  هـ) حركت كردن

  )106ة ، صفحدستور، 1فارسي (   
----------------------------------------------  

 )ازشير -محسن فدايي (  »2«گزينة  -118

 ،دهد نه تنها ظاهر بيانگر باطن نيست، بلكه وارونة باطن را نشان مي» ب«مفهوم بيت 
با هـم  » ب، ج«ظاهر بيانگر باطن است. در نتيجه ابيات » ج«كه مفهوم بيت  در حالي

  تقابل معنايي دارند.
  شي كليد رزق است.وسكوت و خام»: الف«مفهوم بيت 
دهـد   ، بلكه وارونة باطن را نشان مينيست باطن نه تنها ظاهر بيانگر»: د«مفهوم بيت 

  تقابل معنايي دارد.» از كوزه همان برون تراود كه در اوست«كه با 
  )117ة ، صفحمفهوم، 1فارسي (   

----------------------------------------------  

 )مسلم ساساني(  »3«گزينة  -119

(كارها را  .از درمان است اين است كه پيشگيري بهتر» 3«مفهوم بيت سؤال و گزينة 
  بايد در موقع مناسب انجام داد.)

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  .بدون فكر و انديشه نبايد سخن گفت»: 1«گزينة 
  بايد درد را بشناسيم و به درمان آن بپردازيم.»: 2«گزينة 
  شود. اوضاع بدتر مي ،اگر مشكلات را پيگيري و حل نكنيم»: 4«گزينة 

  )101ة ، صفحممفهو، 1فارسي (   
----------------------------------------------  

 )عرفان شفاعتي(  »1«گزينة  -120

» خـرق عـادت  «ها، از بعد  توصيف سوار شدن رزمجو بر اسب است، اما در ساير گزينه
  حماسه سخن رفته است.

  )107مفهوم، صفحة ، 1فارسي (   

 )1(فارسي
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 بوشهر) -(ابراهيم احمدي   »3«گزينة  -121
»: أدويـة «اضـافي اسـت))/   » آنجـا (« 4وجود دارد (رد گزينـة   هست،»: هناك«

در آن داروخانــه / »: فــي تلـك الصــيدلية ) / «2و  1هـاي  داروهـايي (رد گزينــه 
حـال  »: حـال المرضـي  ) / «4و  2هـاي  شـود (رد گزينـه  خوب مـي »: تتحسن«

(فعل ماضي مجهول) ساخته شـده اسـت،   »: قد صنعت) / «1بيماران (رد گزينة 
 از گياهان دارويي»: من الأعشاب الطبية) / «1اند (رد گزينة ه شدهساخت

 (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »1«گزينة  -122
دهد، اخطـار   هشدار مي»: تحُذِّر« / )4و  2هاي (رد گزينه: وجود دارد »توجد«

كـه حفـر    (أن لا يحفـروا)  :»ألـّا يحفـروا  «شهروندان/ »: المواطنينَ«دهد/  مي
    )4و  3هاي (رد گزينهنكنند 

  .ندارددر عبارت عربي معادلي » هرگز«، »2«در گزينة 
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 اسماعيل عليپور)(  »4«گزينة  -123
ن أنوا ) / «3و 2هاي  تر (رد گزينه خطرناك»: رُ خطراًأكثَ« از »: عـه الأخـرى  مـ

منتقـل   (فعل مجهـول) »: ينقلَ«زيرا، چون، چرا كه / »: لأنهّ«انواع ديگر آن/ 
)/ 3و1هـاي   از راه، از طريق (رد گزينـه »: عبرَ«شود /  شود، انتقال داده مي مي

»: ستغرق وقتـاً أطـول  ت«درمان آن/ »: معالجَته«سرعت/    سريع، به»: بسرعة«
  )3و1هاي  د گزينهگيرد (ر تري مي زمان طولاني

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة  -124
  :ها نهيگز ريسا تشريح

ماضي باب إفتعال اسـت امـا مضـارع ترجمـه شـده و      » شترَيا«»: 1« نةيگز
  نادرست است.

و نبايـد بـه    باشـد  مير شدند) به معناي (حيران و متحي» تحَيرَ«»: 2« نةيگز
ي ترجمه شود.صورت متعد   

اما به صورت معلوم  ،مضارع مجهول است» شود يصدر: صادر مي«»: 4« نةيگر
  .نيامده است يپس از فعل، مفعولدقتّ كنيد ترجمه شده است، 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »2«گزينة  -125
بـه بقيـة   ) / «4و  3هـاي   بصـوته (رد گزينـه  »: با صدايش«اب / الغر»: كلاغ«

يحذِّر (رد گزينة »: دهد هشدار مي) / «1بقية الحيوانات (رد گزينة »: حيوانات
عن منطقة »: از منطقة خطر«حتيّ تبتعد، لكي تبتعد / »: كه دور شوند) / «3

 )1الخطر (رد گزينة 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )مرتضي كاظم شيرودي(  »1«گزينة  -126
   با كسره مـِ ) : منطقَةَصحيح آن» (منطقَةٌَ«
 ر سالم با علامـت جمع مذكّ ؛ دقتّ كنيد: المواطنونَصحيح آن( »المواطنونُ«
  ).آيد مي» ونَ، ينَ«

  )ضبط حركات(  

 )اسماعيل عليپور(  »2«گزينة  -127
مـد:  «پس متـرادف   ،است» نگهداري«ه معناي در اين جمله ب» صيانة« ةكلم

  نيست.» كشيدن
  ها: بررسي ساير گزينه

 نابودكننده» : هلكةم» = «ةبيدم»: «1«گزينة 
  هشدار» : حذيرتَ» = «إنذار»: «3«گزينة 
  جذّاب» : رائعة» = «خلاّبة»: «4«گزينة 

  )واژگان(  
----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »3«گزينة  -128
هـا جلـوگيري    هـا در آن  هايي هستند كه از جريـان آب  ها مكان : آن»بندرها«

 »مـرداب  بـاتلاق،  مسـتنقَع: ال«(اين تعريـف بـراي    !شود و بويش بد است مي
  ).است
  ها: سايرگزينه ةترجم

ن تاريخي: همانا آن داراي ارزش تـاريخي اسـت و نشـان از تمـد    »: 1«گزينة 
  !تت اسملّ

  !آيد دست مي ات نفت بهكائوچو، پلاستيك: از مشتقّ»: 2«گزينة 
گنبد: همانا آن كروي شكل اسـت كـه در بـالاي برخـي بناهـا و       »:4«گرينة 

  !شود ها ساخته مي ساختمان
   )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة  -129
د «مجهـول   نايب فاعل بـراي فعـل   »القمح« ،»3«در گزينة  اسـت و   »يحصـ

(ترجمـة عبـارت: در    شـود.  دانيم كه نايب فاعل نيز مانند فاعل، مرفوع مي مي
  شود!) فصل تابستان، گندم در بيشتر اوقات درو مي

  :ها نهيگز ريسا تشريح
  مضاف اليه و مجرور است.» القمح«»: 1« نةيگز
   است.ف اليه و مجرور مضا» القمح«»: 2« نةيگز
  .مفعول و منصوب است» القمح«»: 4« نةيگر

  )اعراب(انواع   
----------------------------------------------  

  )ابهر -ولي برجي (  »4«گزينة  -130
را بـه صـورت مجهـول خوانـد؛     » تنُقذ«توان فعل مضارع  ، نمي»4«در گزينة 

 باشد.  نيز مفعول آن مي» من«بلكه مضارع معلوم است و 
هـاي اثرگـذاري هسـتند كـه نجـات       ها كتـاب  اين»: 4«ة عبارت گزينة ترجم
  هايي بسيار دارد! هايي بزرگ و غم دهند كسي را كه گرفتاري مي

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

  
  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -131
كـارگيري   نظيـر و بـه   هـاي بـي   نعمتمندي از  خداوند حكيم از ما خواسته است تا با بهره

ها قدردان لطف او باشـيم؛ زيـرا ابـزار و اسـباب، بنـابر       ها در جهت رسيدن به خواسته آن
 توجهي به حكمت و علم الهي است. ها، بي توجهي به آن حكمت الهي قرار داده شده و بي

 )111، صفحة 10، درس 1دين و زندگي (

  )1( دين و زندگي

  )1عربي، زبان قرآن (
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 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -132

شده است، شرط اصلي دوسـتي بـا   آورده مل به دستوراتش را كه توسط پيامبر خداوند ع
كند. امام صادق (ع) نيز بر سرپيچي نكردن از خدا و اطاعـت نمـودن از او    خود اعلام مي

كنـد، او را   ما احَب االلهَ من عصاه: كسي كه از فرمان خـدا سـرپيچي مـي   «كند:  تأكيد مي
 »دوست ندارد.

 )120و  119 هاي ، صفحه11 ، درس1 دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »1«گزينة  -133

ات را چشـيده  دانـم هـركس لـذت دوسـتي     الها! خوب ميبار«فرمايند: امام سجاد(ع) مي
 »فاتبعوني...«، نتيجة محبت شديد به خدا پيروي است:»باشد، غير تو را اختيار نكند

 )120و  116 هاي ، صفحه11 ، درس1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -134

خطـر يـا ضـرر را    كس توانايي دفع  ارادة خدا در امور عالم مؤثر است و جز او هيچكه  اين
شـود. ايـن    توكل بر او ميسازد كه منجر به  ندارد، انسان را به كافي بودن خدا متوجه مي

فات ضـُرِّه اوَ ارَادنـي      ان ارَادني االلهُ بضِرٍُّ …«حقيقت در آية  نَّ كاشـ ةٍ هل هـ ل   برِحَمـ هـ
 كاتمسمحمرهكِّلونَ تَتوكَّلُ المَتوي ليَهااللهُ ع سبيتصريح شده است» قلُ ح. 

 )110ة ، صفح10 ، درس1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »3«گزينة  -135

اگر كسي بخواهد قلبش را خانة خدا كند، بايد شـيطان و امـور شـيطاني را از آن بيـرون     
و يـك  » نـه «كه پايه و اسـاس اسـلام اسـت، مركـب از يـك      » لا اله الا االله«كند. جملة 

  به خداي يگانه.» آري«يي است و به هر چه غير خدا» نه«است. » آري«
  ها: نادرستي ساير گزينه

تـر آنـان    در برنامة تمام پيامبران الهي بوده است و بـيش » جهاد در راه خدا»: «1«گزينة 
  اند. در حال مبارزه با ستمگران به شهادت رسيده

بايد مسلمانان فضاي سراسر عـالم را از محبـت و عشـق    «امام خميني (ره):   »:2«گزينة 
  »  لبريز كنند. …نسبت به ذات حق و 

دينداري بر دو پايه استوار است: تـولي و تبـري؛ هـر چـه دوسـتي بـا خـدا          »:4«گزينة 
 تر است. تر باشد، نفرت از باطل هم عميق عميق

 )121ة ، صفح11 ، درس1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )قم -زحل  اريعليرضا ذوالفق(  »2«گزينة  -136

شـود.   فردي كه هر سال يك ماه روزه گرفتن را تكرار كند، سـال بـه سـال بـاتقواتر مـي     
كند كه هـر كـاري را كـه خداونـد      رسد كه احساس مي كم به جايي مي چنين فردي كم

كند. حكم واجـب   تواند به آساني انجام دهد و احساس سختي نمي دستور داده است، مي
يـا أيهـا الـذين آمنـوا كتـب      «شود كه:  سورة بقره چنين بيان مي 183بودن روزه در آية 

  »ايد، روزه بر شما مقرر شده است. عليكم الصيام: اي كساني كه ايمان آورده
هركس غيبت مسلماني را كند، تـا چهـل روز نمـاز و    «پيامبر اكرم (ص) به ابوذر فرمود: 

 »ببخشد. كه فرد غيبت شده، او را شود؛ مگر اين اش قبول نمي روزه
 )135و  134 هاي ، صفحه12 ، درس1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )خانيعلي فضلي(  »2«گزينة  -137

داري، به تقـوا و   داري است كه با وجود روزه حال روزه اين فرمايش رسول خدا (ص) شرح
 بيانگر آن است.» لعلكم تتقون«دوري از گناه نرسيده است و عبارت قرآني 

 )136و  135 هاي ه، صفح12 ، درس1دين و زندگي (

 )خانيعلي فضلي(  »1«گزينة  -138

هـاي   باشـيم، قـدرت   اگر هنگام گفتن تكبير به بزرگي خداوند بر همه چيز توجـه داشـته  
ديگر در نظرمان كوچك خواهند شد و به آنان توجه نخـواهيم كـرد. اگـر شـرط غصـبي      

تر به كسب درآمد از راه حرام (مكاسـب   ر را رعايت كنيم، كمنبودن لباس و مكان نمازگزا
 محرمه) متمايل خواهيم شد.

 )131ة ، صفح12 ، درس1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -139

در صورتي كه شخص مكلفي به علت عذري شرعي مانند بيمـاري يـا سـفر، نتوانـد روزه     
قضاي روزه را نگيرد، بايد علاوه بر  بگيرد و تا رمضان آينده عذرش برطرف شود، اما عمداً

گرم گندم و جـو يـا ماننـد آن     750 تقريباً قضاي روزه، يك مد طعام به فقير دهد؛ يعني
 به فقير بدهد.

 )137ة ، صفح10 ، درس1گي دين و زند(
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة  -140

ي براي نجس بودن مردار، جهنده بودن خـون اسـت. بنـابراين هـر     تنها شرط لازم و كاف
مردار آن پاك است و هـر   (حرام گوشت يا حلال گوشت) كه خون جهنده ندارد، حيواني

 مردار آن نجس است. ،حلال گوشت باشد ولون جهنده دارد حيواني كه خو

 )132، صفحة 12، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

  
 

 )زيدان فرهانيان(  »1«گزينة  -141

اكتبـر   18توماس اديسون يكـي از مشـهورترين مخترعـان تـاريخ در     «ترجمة جمله: 
   »درگذشت. 1931

  درسي: نكتة مهم 
ة از حـرف اضـاف   ،گفته شـود  ماه و سال) ،روزشامل طور كامل ( كه تاريخ به در صورتي

“on” كنيم استفاده مي .  
  (گرامر)

 ----------------------------------------------  
 )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  -142

چيـزي  هـا در مـورد چـه     توانند بشنوند كه معلم آن آموزان نمي دانش«ترجمة جمله: 
  ».كند كند زيرا او بسيار آهسته صحبت مي صحبت مي

  نكتة مهم درسي:
  استفاده كنيم. ”can’t“بايد از فعل وجهي  ،توجه به مفهوم جمله با

  (گرامر)
 ----------------------------------------------  

 )زيدان فرهانيان(  »2«گزينة  -143

كند كه والـدين مسـئول    م باور نميدانم چرا يكي از عموهاي نمي واقعاً«ترجمة جمله: 
  »هاي خود هستند. رفتار بچه

  نكتة مهم درسي:
كـار   شـكل اسـتمراري بـه    بـه  ،است(حالت)  ”state“ هاي از فعل ”believe“ چون
  مفرد است.  ”one of my uncles“ رود. ضمناً نمي

  (گرامر)

 )1زبان انگليسي (
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 )زيدان فرهانيان(  »4«گزينة  -144
موقع به مقصد نهايي  تش را بيشتر كرد تا بهراننده سرع ،آن روز غروب«ترجمة جمله: 

  »خره موفق شد.برسد و بالأ
  پيشنهاد )2  ) اطلاعات1
 ) مقصد4  حساسا )3

  )واژگان(
 ----------------------------------------------  

 )زيدان فرهانيان(  »1«گزينة  -145
جـوي  و تر از ساحل براي كسـاني كـه در جسـت    محلي بهتر و مناسب«ترجمة جمله: 

  »سرگرمي رايگان هستند وجود ندارد.
  تجربه )2  ) سرگرمي1
  آزمايش )4  صدا )3

  )واژگان(
 ----------------------------------------------  

 )زيدان فرهانيان(  »2«گزينة  -146
ش بمـانيم  كـه مجبـور شـديم دو روز در منـزل     زماني روستايي پيرآن «ترجمة جمله: 

در تمام  كرد واز خيلي خوبي بود). او سعي مين نبسيار خوب از ما پذيرايي كرد (مهما
  »اوقات به ما خوش بگذرد.

  نواز مهمان )2  محتمل )1
  شرمنده، خجل )4  اهلي ،) داخلي3

  )واژگان(
  ترجمة متن درك مطلب:

 در 1977 سال در ميرزاخاني. بود خود نسل دانان رياضي ترين بزرگ از يكي ميرزاخاني مريم
 در وي. شد به او اهدا فيلدز مدال كه بود ايراني اولين و زن ناولي وي. شد متولد تهران

 ،1994 سال در. آورد دست به ايران ملي المپياد در را رياضيات طلاي مدال دبيرستان
 المللي بين المپياد در كه شد ايراني زن اولين ، امتياز 42 از امتياز 41 كسب با ميرزاخاني
 را كامل نمره كه شد ايراني اولين او بعد، سال. گرفت طلا مدال كنگ هنگ در رياضيات

 1999 سال در وي. كرد كسب رياضي المللي بين المپياد در طلا مدال دو و آورد دست هب
 ،بعد سال پنج .كرد دريافت تهران در شريف صنعتي دانشگاه از را رياضيات خود مدرك
 . هاروارد شد دانشگاه از دكترا ةدرج اخذ به موفق

 توجه از مركز و بود فروتن هميشه شد، مي وي به كه توجهي و شهرت رغم ليع ميرزاخاني
 ها كنفرانس در. داد مي گوش ديگر دانان رياضي كارهاي به هيجان با او. كرد مي پرهيز بودن
 صحبتشكل  به يك فيلدز آوران مدال التحصيل و فارغ دانشجويان باديد كه  را او شد مي
 به سرطان ،2016 سال در. شد مبتلا پستان سرطان به 2013 سال در ميرزاخاني. كند مي

 بيمارستان در سالگي 40 سن در 2017 سال در او و كرد سرايت او كبد و ها استخوان
 سال در ميرزاخاني كه فيلدز، مدال. درگذشت ،كاليفرنياواقع در  استنفورد، در استنفورد

در  نوبل ةجايز با اغلب كه شود، يم محسوب رياضيات افتخار بالاترين آورد، دست به 2014
 گيرد. يك سطح قرار مي

 
 )روش عقيل محمدي(  »4«گزينة  -147

 زيـر  الاتؤس ـ از يك كدام به دادن پاسخ براي كافي اطلاعات ،متن در«ترجمة جمله: 
  »؟دارد وجود

  »بود؟ كسي كرد چه دريافت را رياضيات ةجايز ترين مهم كه زني اولين«
  )درك مطلب(

------------- ---------------------------------  
 )روش عقيل محمدي(  »3«گزينة  -148

 صـحيح  ميرزاخاني مريم ةدربار زير موارد از يك كدام متن، به توجه با«ترجمة جمله: 
  »است؟

  .»شد مبتلا پستان سرطان به سالگي 36 درحدوداً «
  )درك مطلب(

 )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  -149

از زير آن خط كشيده شده  »2«در پاراگراف كه  ”spotlight“ ةكلم«ترجمة جمله: 
  ».ترين است نزديك )وجهت( ”attention“ لحاظ معنايي به

  )درك مطلب(
 ----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي(  »1«گزينة  -150

  ».يافت خواهد ادامه … مورد در بحث با متن به احتمال بسيار زياد«ترجمة جمله: 
 .»است مهم بسيار فيلدز مدال راچ«

  (درك مطلب)
 ----------------------------------------------  

  
  

 )كتاب جامع(  »4«گزينة  -151
 شايد بهترين كار ايـن  ،المللي بين ةهنگام ملاقات با يك بازديدكنند به«جمله:  ةترجم

 »تر از حد معمول صحبت كنيد. باشد كه انگليسي را كمي آهسته
 ) داخلي2  ي) محل1
  المللي ) بين4  ي) مل3

  )واژگان(
 ----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »2«گزينة  -152
بنـدي و   هـا بسـته   هاي ارزشمند بايد با دقت در جعبه همة اين بشقاب«جمله:  ةترجم

  »ها ممكن است بشكنند و تكه تكه شوند. حمل شوند؛ در غير اين صورت، آن
  بندي كردن  ) بسته2  كردن عاخترا) 1
 ) بازنشسته شدن4  ) دعوت كردن3

  )واژگان(
 ----------------------------------------------  

  :اول ترجمة متن درك مطلب
تواند روي سطح ماه باقي بماند. وقتي آب در معرض پرتوهاي  صورت مايع نمي آب به

شود و در فضا از  سرعت ناپديد مي ري بهنام تفكيك نو گيرد، طي فرآيندي به خورشيد قرار مي
اند كه آب يخ زده  اي را مطرح كرده دانشمندان فرضيه 1960 ةاز ده ،رود. با اين حال بين مي

دار فشرده حمل شود و يا احتمالاً بوسيلة واكنش  هاي دنباله ممكن است توسط ستاره
شود و ردهايي از آب  هاي قمري غني از اكسيژن و هيدروژن بادهاي خورشيدي توليد صخره

هاي سرد كه دائماً در سايه هستند در دو  ممكن است در گودال باقي بگذارد كه احتمالاً
كيلومتر مربع  14000كنند كه بيش از  اي عنوان مي هاي رايانه قطب ماه باقي بمانند. مدل

مصرف  مايل مربع) از سطح ماه ممكن است در ساية دائمي باشد. وجود مقادير قابل 5400(
تواند اين تفكر را در انسان شكل دهد كه روزي بتواند  از آب در ماه عامل مهمي است كه مي

زيادي در برخواهد  ةماه زندگي كند. راه حل ديگر كه انتقال آب از زمين است هزين ةدر كر
  داشت.

 1994هايي از وجود آب بر روي سطح ماه يافت شده است. در سال  در ساليان اخير نشانه
هاي  نصب شده بود، وجود تكه» كلمنتاين«مايش رادار دوپايه كه بر روي فضاپيماي آز

ها مشاهدات راداري  بعد ،زده را نزديك سطح (ماه) پيدا كرد. با اين وجود كوچكي از آب يخ
هايي بيرون زده  ها بيشتر ممكن است صخره بيانگر اين بود كه اين يافته» آرسيبو« ةوسيل به

» ليونار پراسپكتر«سنج نوتروني كه بر روي سفينة  طيف ،1998د. در سال ها باش از گودال
نصب شده بود، مشخص كرد كه ميزان غلظت  بالايي از هيدروژن در يك متري از سطح 

هاي  يك بررسي بر روي ذرات گدازه ،2008مناطق نزديك قطب وجود دارد. در سال 
شد، نشان داد كه ميزان كمي از آب در به زمين آورده » 15آپولو « ةوسيل آتشفشاني كه به

 داخل ذرات روي ماه وجود دارد.

 كتاب زرد -)1زبان انگليسي (
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 )كتاب جامع(  »1«گزينة  -153

  » يك از سؤالات زير است؟ تمركز اصلي متن بر روي كدام: « جمله ةترجم
 »آيا در ماه آب وجود دارد؟«

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  

 )عكتاب جام(  »2«گزينة  -154

هـايي   عنوان مكان به» 1«در پاراگراف » هاي تاريك حفره«نويسنده از : « جمله ةترجم
 »ها ذخيره شود. تواند در آن كند كه آب مي ياد مي

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة  -155

 ةنظري ،”Arecibo“ةوسيل شده به هاي انجام بر طبق متن، بررسي: « جمله ةترجم
 »پيشين مبتني بر وجود آب در ماه را رد كرد.

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »4«گزينة  -156

يك از سـؤالات زيـر    در متن، اطلاعات كافي براي پاسخ دادن به كدام: « جمله ةترجم
  »وجود دارد؟

ايـن   نبه زمين آورده شـد، بـراي دريـافت    15توسط آپولو  هايي كه يك از نمونه كدام«
  »مطلب كه آيا آب در ماه وجود دارد، توسط دانشمندان مورد بررسي قرار گرفت؟

  )درك مطلب(

  :دوم ترجمة متن درك مطلب
كند به استخدام كودكان در هر نوع كاري كه اجازه  بيگاري كشيدن از كودكان اشاره مي

كه  شود و اين ها به مدارس عادي مي لذت ببرند، مانع رفتن آن شان ها از كودكي دهد آن نمي
آور است. اين كاري است كه  از نظر ذهني، جسمي، اجتماعي يا اخلاقي خطرناك و زيان

بيگاري المللي با آن مخالف هستند. نظام قانوني سرتاسر جهان  هاي بين بسياري از سازمان
 ،شود ها انجام مي كه توسط بچه را كارهايية همپذيرد. قوانين،  را نمي گشيدن از كودكان

كند، استثنائات شامل كار توسط كودكان هنرمند،  بيگاري كشيدن از كودكان تلقي نمي
وظايف خانوادگي، آموزش تحت نظر، انواع مشخصي از كار از قبيل كارهايي كه توسط 

دكان آمريكايي و شود، بعضي از انواع كارهاي رايج در بين كو انجام مي ”Amish“كودكان 
  .شود مي غيره

ها وجود داشته است. قبل از  تر زمان بيگاري كشيدن از كودكان در ابعاد مختلفي در بيش
سال در اروپا، ايالات متحده و تعداد زيادي از  14تا  5، تعداد زيادي كودك بين 1940سال 

كشاورزي، كارهاي كردند. اين كودكان عمدتاً در  هاي اروپايي كار مي هاي قدرت مستعمره
  كردند. فروشي كار مي مونتاژكاري خانگي، كارخانجات، معدن و در خدماتي از قبيل روزنامه

هاي تحصيلي كم، بيگاري كشيدن از  فقر بالا و فرصت ةدر كشورهاي در حال توسعه، با درج
،  جنوب صحراي آفريقا بالاترين نرخ بيگاري 2010كودكان هنوز رايج است. در سال 

تا  5درصد كودكان  50تر از  ن از كودكان را دارا بود، در چندين كشور آفريقايي بيشكشيد
هاي كار است. تعداد  ترين كارفرماي بچه سال در حال كار بودند. كشاورزي جهاني بزرگ 14

هاي كار در نواحي روستايي و كارهاي اقتصادي غيررسمي شهري به كار گرفته  كثيري از بچه
شوند تا كارخانجات. فقر و نبود  اغلب توسط والدينشان مشغول به كار ميها  شوند؛ بچه مي

 ترين دلايل بيگاري كشيدن از كودكان است. مدرسه از اصلي

 )كتاب جامع(  »1«گزينة  -157

  ”Child labor refers … and harmful“متن  ةاولين جمل«جمله:  ةترجم
  »است.تعريف (واژه) يك 

  )درك مطلب( 

---------------- ------------------------------  

 )كتاب جامع(  »3«گزينة  -158

وقـات، بعضـي از انـواع    گاهي ا كند كه متن اين واقعيت را حمايت مي«جمله:  ةترجم
 »شود. هايي از بيگاري كشيدن از كودكان تلقي نمي نمونه كار كودكان،

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »1«گزينة  -159

 »اشاره دارد.» انواع كارها« به» 1«در پاراگراف  ”those“ ةكلم«جمله:  ةترجم

  )درك مطلب(

 ----------------------------------------------  

 )كتاب جامع(  »1«گزينة  -160

اشـاره كـرده    »3«چرا نويسنده به كشورهاي آفريقـايي در پـاراگراف   «جمله:  ةترجم
  »است؟

 »قبلي ةمثال در حمايت از جمل ةبراي ارائ«

  )درك مطلب(

 .....................................................................  

............................................................................  

............................................................................  

............................................................................  

............................................................................  

............................................................................  

............................................................................  

............................................................................  

............................................................................  

............................................................................  

............................................................................  
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 (محمد بحيرايي)  »2«گزينة  - 161
هـا   گويند و داده هاي ممكن را آمارگيري مي ها به يكي از روش گردآوري داده

كـار   ريزي به يك چيزند كه در محاسبه، استنباط يا برنامه هايي دربارة واقعيت
  روند. مي

  )74تا  72هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------- 

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 162
هاي واليبال جهان كيفي ترتيبي و متغيـر زمـان شـروع     بندي تيم متغير رتبه

  اي است. هاي مدارس كمي فاصله كلاس
  )84تا  80هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------- 

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 163
  با توجه به تعريف ميانگين داريم:

  a a a a ax     
  

1
5

IÀï½jHj Ì¼μ\¶
IÀï½jHj jHk÷Uميانگين  

  a a ( a ) a( )
    

5 1 3 2 5 1 3 55 2
¸Ãõw» ¸ÃÎoö  

  a a a    
210 2 15 5  

  a a a a a ax         
 

1 2 3 4 5 10
5   ميانگين جديد5

  
( ) 

 

25 10 125
5 5  

  )88تا  85هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------- 

 )مهدي ملارمضاني(  »4«گزينة  - 164
  ها با هم برابرند. در نتيجه: ها برابر صفر است، پس داده چون واريانس داده

  a a   4 3 7 1  
  b b   1 7 8  
  c c   1 7 6  

  آوريم: دست مي ههاي زير را ب حال واريانس داده
  , ,1 6   ها : داده8

  x  
 

1 6 8 53  

  ( ) ( ) ( )      
  

2 2 2
2 1 5 6 5 8 5 16 1 9

3 3  

    2 26
3 

  )98تا  89هاي  حه، صفهاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 165
  آوريم: دست مي هرا ب aبا استفاده از تعريف ميانگين ابتدا مقدار 

  a a ax        
 

13 22 5 17 8 3 1 4 64
6 6  

  x a a 
    16 4 64 16 4 64 966  

  a a   4 32 8  
  آوريم: دست مي هها را ب حال ميانة داده

  , , , , ,13 22 13 17 8   ها : داده23

  , , , , ,8 13 13 17 22 23.´Ã¹¨ïÂ¶ KUo¶ Hn IÀï½jHj  
  ميانه برابر ميانگين دو دادة وسطي است. ،ها زوج است چون تعداد داده

  
 

13 17   ميانه152

  )88تا  85هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------- 

 )نظم رحيم مشتاق(  »2«گزينة  - 166
درصد كنسروها  96اي است كه وزن  عدد نوشته شده روي كنسرو محدوده

   در آن محدوده قرار دارد.
xها در فاصلة  درصد داده 96چون   2 پس:  ،قرار دارند  

      2 8 4  
  )98تا  92هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------- 

 )حميد اصلاني(  »3«گزينة  - 167

  x x ... x
x x x ... x

  
      1 2 5

1 2 55 255  

  y y ... y
y y y ... y

  
      1 2 5

1 2 510 505  

  (x x ... x ) (y y ... y ) ...          
 1 2 5 1 2 52 2 1 2 10

2
  ورد نظرمميانگين 

  /   
  

2 25 2 50 55 205 20 510 10  

)   تذكر: )...     
10 111 2 3 10 552   

  )88 تا 85هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------- 

 )نسترن صمدي(  »2«گزينة  - 168
تكرار شده است،  7بار عدد  2از طرفي  ،است 6برابر منحصر به فرد و مد 

  بار تكرار شود. پس: 2مد باشد، بايد بيش از  6كه عدد  براي آن
  x x  2 6 3  

  x y ( ) y y        4 6 4 3 6 6  
  x y     3 6 3  

  )86 ةهاي آماري، صفح )، كار با داده1(رياضي و آمار (  

 )1رياضي و آمار (
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 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 169

  ( )( )               2 22 3 2 3 0 3 1 0

¥oTz¶ ¾ ± μ]
 j IdUH  IM ¾Äq\U
  

       
       

3 0 3
1 0 1  

پـس فقـط    ،تواند منفي باشد گاه نمي ولي انحراف معيار، هيچ   قابـل  3
  قبول است.

  ثلث مربع واريانس برابر است با:

  ( ) 
  

2 2 4 43 273 3 3  

  )98تا  89هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------- 

 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 170
    دو دادة وسط است:زوج است. پس ميانه برابر ميانگين  ها چون تعداد داده

  b c b c
     200 4002¾ºIÃ¶  

  هاي سري جديد نيز مرتب شده هستند و در نتيجه:  داده

  b c b c  
    

2 1 2 1 1   جديد ةميان 4012

  )88تا  85هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------- 

  

  

 (سارا شريفي)  »3« گزينة - 171

  الف) يك نوع از اشتغال كامل، اشتغال كامل نيروي كار است.
افزايي حين كار و اعطـاي   هاي آموزش ضمن خدمت و مهارت ب) برگزاري دوره

  هاي توليد از جمله راهكارهاي پيشگيري از افزايش بيكاري است. يارانه
افـزايش ظرفيـت توليـدي و امكانـات، رونـق      كننـد بـا    ها سعي مي ج) دولت

  اقتصادي و رفاه مردم را نسبت به گذشته بيشتر كنند.
كوشد زمينة رونق اقتصـادي را   د) براي تحقق هدف اشتغال كامل، دولت مي

  )92و  91هاي  (اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحه   فراهم آورد.
----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »3« ةگزين - 172

است كه در آن منـابع درآمـدي و   » ساله مدت يك كوتاه«الف) بودجه، برنامة 
 بيني شده است. اي پيش مخارج برنامه

 است.» تبصره«و چندين » مادة واحده«ب) لايحة بودجه شامل يك 

مـورد بررسـي قـرار    » كميسيون بودجـة مجلـس  «ج) لايحة بودجه ابتدا در 
 شود. مطرح مي» جلسة علني مجلس«گيرد و سپس در  مي

 )99و  98هاي  (اقتصاد، بودجه و امور مالي دولت، صفحه   

 (فاطمه حياتي)  »3« گزينة - 173
 گذاري مولد كارخانة مواد غذايي: سرمايه

  گذاري اجتماعي امور فرهنگي: سرمايه
  گذاري زيربنايي ها: سرمايه ساخت نيروگاه
  گذاري زيربنايي ها: سرمايه احداث جاده

  گذاري مولد خودروسازي: سرمايه
  )107(اقتصاد، بودجه و امور مالي دولت، صفحة    

----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »4« گزينة - 174
ها مردم و به عبارت ديگر، بخش خصوصـي   الف) ممكن است در برخي زمينه

توانـد عـدم اطمينـان از     گذاري نشوند. دليل اين كار نيز مي حاضر به سرمايه
 سودآوري، نياز به سرماية اولية بسيار زياد يا عوامل ديگر باشد.

هـاي اقتصـادي،    گـذاري فعاليـت   ب) ارائة لوايح قانوني به مجلس بـراي ريـل  
گـذاري و حكمرانـي در اقتصـاد از     مربوط به محور وضـع مقـررات، سياسـت   

  هاي دولت در عرصة اقتصاد جامعه است. فعاليت
ت براي هدايت اقتصاد در مسير مطلوب و موردنياز خـود و بـا هـدف    ج) دول

هاي اقتصادي و تـأمين مصـالح جامعـه مقـررات      ايجاد نظم در عرصة فعاليت
هايي را طراحي و با اجـراي قـوانين و راهبردهـاي     اجرايي را وضع و سياست
  كند. كلان كشور حكمراني مي

  )94و  93هاي  (اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحه   
----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »2« گزينة - 175

,ريال   الف)  ,  
12120 000 14   Bماليات ماهانة فرد  400100

,ريال   ,  14 400 12 172  Bماليات سالانة فرد  800
,ريال   , ,  120 000 12 1 440  Bدرآمد سالانة فرد  000

 درآمد سالانه = مانده خالص سالانه -ماليات سالانه   
,ريال   ب) , , , ,  1 440 000 172 800 1 267   مانده خالص سالانه 200

,ريال   ,  
855 000 4  Aماليات ماهانة فرد  400100

,ريال   ,  
1080 000 8  Cماليات ماهانة فرد  000100

,ريال   , ,  8 000 4 400 3  Cو  Aتفاضل ماليات ماهانة فرد  600
 )105و  104هاي  (اقتصاد، بودجه و امور مالي دولت، صفحه   

----------------------------------------------  
 (فاطمه فهيميان)  »2« گزينة - 176

حاكمان محلي با هدف حمايت از صنايع داخلي، هرگونه مراودة خارجي را  -
المللـي را   كردنـد و اجـازة گسـترش روابـط اقتصـادي بـين       تهديد تلقي مـي 

 ها) دادند. (موانع قانوني، ناامني و ضعف دولت نمي
گرفـت.   ه و نزديـك انجـام مـي   حمل و نقل كالاهـا فقـط در فواصـل كوتـا     -

 هاي تجارت) (هزينه
كردنـد و هرگـز از توليـدات     توليدكنندگان مقادير محدودي كالا توليد مي -

 هاي تجارت) بردند. (هزينه ديگران بهره نمي
  )111الملل، صفحة  (اقتصاد، اقتصاد بين   

 اقتصاد
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 (كتاب آبي)  »3« گزينة - 177

عي، انـرژي و گنـدم) و   معمولاً كالاها و صنايع راهبـردي (مثـل صـنايع دفـا    
هاي نوين در ايران) كه در ابتـداي   چنين صنايع نوزاد (مثل برخي فناوري هم

عمر خود هستند و توان رقابت با صنايع خارجي را ندارند، در همة كشورهاي 
 شوند. دنيا مشمول حمايت مي

  )117و  116هاي  الملل، صفحه (اقتصاد، اقتصاد بين   
----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »2« گزينة - 178
بر اساس اصل مزيت مطلق، هر منطقه يا كشور بايد كالايي را توليد كند كـه  
هزينة توليد آن در مقايسه با ساير نقاط كمتر باشد. هزينة توليـد هـر كيلـو    

است و هزينة توليد هر كيلو بـرنج  » A«كمتر از كشور » B«گندم در كشور 
است. بنـابراين بـر اسـاس اصـل مزيـت      » B«كمتر از كشور » A« در كشور

 بايد برنج توليد كند.» A«بايد گندم و كشور » B«مطلق، كشور 
  )115و  114هاي  الملل، صفحه (اقتصاد، اقتصاد بين   

----------------------------------------------  
 (سارا شريفي)  »1« گزينة - 179

ها بدون توجه بـه   ا و خدماتي را كه توليد آنالف) محصولات راهبردي: كالاه
شـود. ماننـد:كالاهاي ضـروري مثـل      ميزان سود، هزينه و بازار و ... انجام مي

هـاي   اي و انـرژي  غذا و محصولات كشاورزي، حوزة انرژي (نفت، هسته  دارو،
جويي و سلطة دشمن يا  تواند موجب بهانه نو)، صنايع نظامي و دفاعي كه مي

 و وابستگي كشور شود. رقيب و ضعف
  )WTO)، سازمان تجارت جهاني (IMFالمللي پول ( بين ب) صندوق 

المللي در بازارهاي نيروي كار و سرمايه: روابط اقتصادي بين  ج) مبادلات بين
شـود   الملل (مبادلة كالا و خدمات) محدود نمـي  كشورها فقط به تجارت بين

جـايي عوامـل توليـد) از     جابـه بلكه به مهاجرت نيروي كار و حركت سرمايه (
شود. هر  اي ديگر كه وضع بهتري دارد، نيز اطلاق مي اي از دنيا به نقطه نقطه

هاي خارجي براي كشور خـود اسـت تـا     گذاري كشوري در پي جذب سرمايه
انـدازهاي كشـورهاي    اندازهاي داخلي خود، بلكه پس ترتيب نه تنها پس بدين

هاي توليـدي داخلـي    ها و بخش كارخانه ديگر را نيز در جهت رشد و افزايش
  كار گيرد. به

نمونه تحـريم اقتصـادي    140د) متخصصان اقتصاد تحريم با مطالعة بيش از 
طور متوسط پـس از چهـار سـال، كفـة      در يك صد سال گذشته معتقدند به

شـونده چرخيـده    هزينه ـ فايده، تحريم به سمت فايده و منافع كشور تحريم 
  است.

  )123و  121، 117، 116هاي  الملل، صفحه قتصاد بين(اقتصاد، ا   
---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »4« گزينة - 180
الف) نادرست است. اشتغال كامل نيـروي كـار بـه معنـاي صـفر بـودن نـرخ        

 بيكاري نيست.
در  ب) نادرست است. بيكاري داوطلبانه: برخي افراد حاضر به كار نيسـتند. و 

 جايي از كاري به كار ديگر هستند. بيكاري اصطكاكي: برخي درحال جابه
ج) نادرست است. درآمد، متغيري جاري و دارايي يـا ثـروت متغيـري انبـاره     
است؛ به عنوان مثال سود يك شركت يا حقوق يك كارمند، كه ماهانه تحقق 

ايي و ثروت ها، كه دار يابد متغيري جاري است و اتومبيل يا ساختمان آن مي
شـود. فـرق    است متغيري انباره است و در طول زمان افزوده يـا كاسـته مـي   

دارايي و ثروت اين است كه دارايي در فرايند توليـد و مولـد بـودن و كسـب     
  عايدي است؛ اما ثروت راكد است.

ويـژه دســتيابي بــه   د) نادرسـت اســت. بـا گذشــت زمـان و تكامــل بشـر بــه    
كشـف قـوانين حـاكم بـر اجتماعـات انسـاني،       هاي نوين اجتماعي و  فناوري

ها وجود  كه در عصر ما، انسان طوري تر شد. به محدودة اقتدار دولت نيز وسيع
  كنند. هاي گذشته احساس مي و حضور دولت را بسيار بيشتر از دوران

  )93تا  90هاي  (اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحه   هـ) درست است.
----------------------------------------------  

  

  
  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »3«گزينة  - 181
و در نيمة قرن پنجم به بلوغ رسيد و در نثر پارسي در قرن چهارم ظهور كرد 

  يابيم.  قرن ششم و اوايل قرن هفتم آن را در حال پختگي و كمال مي
  )85تا  82 هاي صفحه، شناسي سبكو تاريخ ادبيات )، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 
 )نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 182

  ها: تشريح ساير گزينه
تلاش شاعران ايراني در اين قرون، باعـث شـد زبـان فارسـي در     »: 1« ةگزين

  النهر و سيستان گسترش يابد.  شرق و شمال شرق، يعني خراسان، ماوراء
ثير سـبك دورة  أتا اوايل قرن ششم، شعر فارسي هنـوز تحـت ت ـ  »: 3« ةينگز

  ساماني و غزنوي (خراساني) بود. 
  خاقاني و نظامي از شاعران آذربايجان بودند نه عراق عجم. »: 4« ةگزين

  )81 و 80هاي  ه، صفحشناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )نژاد فرهاد علي(  »1«گزينة  - 183
هـاي نثـر    اثر ابوالفضل ميبدي اسـت و از نمونـه  » الابرار ةعدالاسرار و  كشف«

ثير خواجه عبـداالله انصـاري نوشـته شـده     أشود و تحت ت موزون محسوب مي
است. نثر سبك عراقي بيشتر با مشخصات نثر فنـي مطابقـت دارد كـه آثـار     

  اند.  همگي مربوط به اين دوره »4«تا  »2«هاي  گزينه
مـثلاً   سـي در مـورد آثـار منثـور دقيـق نيسـت؛      بندي كتاب در توجه: تقسيم

اند و  هم در شمار آثار سبك عراقي ذكر شده» تاريخ بيهقي«و » نامه قابوس«
غزنوي و سلجوقي! اما بالاخره طراحان كنكور به  ةهم در شمار آثار سبك دور

ال هم بر اساس كتاب درسي طرح شده ؤد و اين سكنن كتاب درسي اكتفا مي
  است. 

  )85تا  83 هاي  هصفح، شناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )نژاد فرهاد علي(  »3«گزينة  - 184
هـاي فكـري شـعر سـبك      رواج مفاخره، شكايت و انتقاد اجتماعي از ويژگـي 

  اقي است. عر
  )85و  84هاي  صفحه، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 
 )نيا اعظم نوري(  »4«گزينة  - 185

  در معناي به مقصود رسيدن و پيروز شدن است.  » كام راندن«تعبير كنايي 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  متن: مظفر و منصور و مؤيد و مسروربرخي از واژگان عربي »: 1«گزينة 
  بودندي، نمودندي»: 2«گزينة 
  سجع (جسته و درآمده) / تضاد: اوامر و نواهي/ حل و عقد»: 3«گزينة 

  )85و  84 هاي ه، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (   

 )1علوم و فنون ادبي (
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 )كمال رسوليان(  »4«گزينة  - 186

 3(بـرخلاف   از مولانا و در سبك عراقي سروده شـده اسـت.  » 4«بيت گزينة 
  اند).  بيت ديگر كه در سبك خراساني سروده شده

هاي فكري سبك عراقي ورود اصطلاحات عرفاني و رواج حس ديني  از ويژگي
است. در اين بيت هم مولانا به سياق عرفا فيلسـوفان را بـه نابينايـان شـبيه     

دانـد و بـر ايـن اسـت كـه تـا صـنم         ها را از نور عرفان جدا مـي  كند و آن مي
از او چيـزي   ،عشوق آسماني ـ خداوند) در جان كسي سنبل دين را نكـارد  (م

تصـغير  » ك«هم فيلسـوف را بـا   » فلسفيك«به بار نخواهد نشست. در لفظ 
  همراه كرده و او را كوچك خوانده است.  

  ها: تشريح ساير گزينه
هـاي   روح شادي و نشاط و خـوش باشـي كـه از ويژگـي    » 1«در بيت گزينة 

  خراساني است، غلبه دارد. (رودكي) فكري شعر سبك
 فضاي حاكم بر شعر اندرزگونه است كه بـا زبـاني كـاملاً   » 2«در بيت گزينة 

هـاي فكـري شـعر سـبك خراسـاني       ساده بيان شده است. اين هم از ويژگي
  است. (ناصرخسرو)

هم روح حماسي و پهلواني بر فضاي شعر حاكم است كه » 3«در بيت گزينة 
  هاي شعر سبك خراساني است. (فردوسي) يژگياين مورد هم از و

  )تركيبي، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 187
به سبك عراقي سروده شده، لغات عربي و مفاهيم عاشـقانه  » 1«بيت گزينة 

و  2«هـاي   ح حماسه در گزينـه در آن نمودار است؛ اما كمي لغات عربي و رو
بيـانگر سـبك   » 4و  3، 2«هـاي   هـاي عقلانـي در گزينـه    ، و غلبة جنبـه »3

  خراساني اين ابيات است.
  )85و  84 هاي هصفح، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )91كنكور سراسري (  »3«گزينة  - 188
  ». 3«جز بيت گزينة  مفهوم همة ابيات با هم تناسب مفهومي دارند، به

گويـد:   ، شاعر به دشواري غم عشق اشاره دارد و مـي »3«در بيت اول گزينة 
تر از خاري است كه در  نشيند (يعني عشق)، آزاردهنده خاري كه بر دل مي«

بـا  «گويـد:   كه در بيت دوم اين گزينه، شـاعر مـي   ، درحالي»رود پاي  فرو مي
نظـري   سوي زيبارويـان ديگـر نشـانة كوتـاه     وجود غم عشق معشوق، رفتن به

  ».است
 هاي ديگر: تشريح گزينه

، هر دو بيت به اين موضـوع اشـاره دارنـد كـه شـاعر هرچنـد       »1«در گزينة 
  گناهكار است ولي باز به عفو خداوند اميد دارد. 

كه جهان خلقـت در ذات  ، به اين موضوع اشاره دارند »2«هر دو بيت گزينة 
  خود عيبي ندارد.

، به اين مفهوم اشاره دارند كه شاعر قادر به گفتن راز »4«هر دو بيت گزينة 
  دل خود به ديگران نيست.

  )تركيبي، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 189
ايـن اسـت كـه در    » 4«مفهوم متن داده شده در صورت سؤال و بيت گزينة 

  توان ايستادگي كرد، بلكه بايد تسليم عشق بود. ر عشق نميبراب
  )تركيبي، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 190
بـه غفـّار بـودن و سـتار     » الـف و ج «هاي  عبارت صورت سؤال و ابيات گزينه

  نمايد. اشاره مي ،كند اران را رسوا نميكه خدا گناهك بودن خداوند و اين
  )تركيبي، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

  
  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 191

داري تحرك اجتماعي صعودي را براي كساني كه منابع ثروت  سرمايه ةجامع
 كند. پذير مي دارند امكان را در اختيار

آپارتايد صرفاً براي يك نژاد خاص امكان تحرك اجتماعي صـعودي را   ةجامع
  آورد. فراهم مي

هـا بـه رسـميت     همان ارزش ةسكولار، تحرك اجتماعي را در محدود ةجامع
  شناسد. مي

  )85)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 192

هايي كه ابعاد متعالي و الهـي انسـان را    هويت، در يك جهان ديني و معنوي
 .شوندنمي به رسميت شناخته ،نفي كنند

  )86و  85هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »2«گزينة  - 193

 گيرد. ماعي افراد در پرتو هويت فرهنگي جهان اجتماعي شكل ميهويت اجت

تر از هويت اجتماعي افـراد   گسترده اي  يت فرهنگي جهان اجتماعي پديدههو
  است.

  )93و  91تا  89هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 194

فرهنگـي گـاه ناشـي از علـل بيرونـي اسـت و پيامـد تأثيرپـذيري از          تعارض
 هاي اجتماعي ديگر است. جهان

 )87و  86هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)   »1«گزينة  - 195

ي اجتمـاعي ديگـر بـه    ها هر نوع ابداع و نوآوري و يا هر نوع مواجهه با جهان
 شود. تعارضات فرهنگي منجر نمي

  )87و  86 ،84هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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 (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 196

 تزلزل فرهنگي علت بحران هويت

زانديشـي  با علت عبور متفكران اجتمـاعي از مرزهـاي هويـت فرهنگـي    
  جهان اجتماعي خود  يهاي عقيدتي و ارزش بنيان ةمتفكران اجتماعي دربار

مواجـه شـدن جهـان اجتمـاعي بـا       علت كهولت يك جهـان اجتمـاعي  
  هاي دروني بست ها و بن كاستي

  )93تا  91هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)     »4«گزينة  - 197
 الف) تعارض فرهنگي ب) تحول فرهنگي

باشـد و  حـق  اگر فرهنگي كه اعتبار اجتماعي خود را از دست بدهد فرهنگ 
  تحول فرهنگي منفي است. ،سوي فرهنگ باطل باشدهجهت تغييرات ب

  )92)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (پارسا حبيبي)     »2«گزينة  - 198
 از دچــار كنــد، فرامــوش را خــود تــاريخي فرهنــگ اجتمــاعي، جهــان اگــر

  .شودمي تاريخي خودبيگانگي

كنـد و ارتبـاطش را بـا     جهان اجتماعي خودباخته، به روش تقليدي عمل مي
فرهنـگ گذشـتة   تواند  دهد. بنابراين نه مي فرهنگ و تاريخ خود از دست مي

توانـد آن را رهـا كنـد و از آن    خود را تداوم ببخشد يا گسترش دهد و نه مي
بگذرد و به جهان اجتماعي ديگري كه مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق 

زدگـي  شود. خودبـاختگي جوامـع غيرغربـي در برابـر جهـان غـرب را غـرب       
  گويند. مي

ين را بـه روي انسـان   جهان اجتماعي توحيدي است كه درهاي آسمان و زم
كند. انساني كه بـه  گشايد و او را با حقيقت خود و جهان هستي آشنا مي مي

يابـد و  هاي خداوند مـي رسد، خويش و جهان را آيات و نشانهخودآگاهي مي
  همواره انيس و همنشين خداوند است.
  )101و  98هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (پارسا حبيبي)     »2«گزينة  - 199

 داند. قرآن كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشي انسان از خود مي -

هاي يك جهان اجتماعي، مانع از آشنايي اعضـاي آن بـا    اگر عقايد و ارزش -
حقيقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار ازخودبيگـانگي فطـري حقيقـي    

  شود. مي
هاي اجتماعي مختلف با يكديگر، عادي و متـداول   تباط و دادوستد جهانار -

  هاي مختلفي داشته باشد. تواند شكل است، ولي اين ارتباط مي
 )101و  96هاي   )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  (پارسا حبيبي)     »2«گزينة  - 200

هـاي اجتمـاعي   هويت فرهنگي خود به تعامل با جهانجهان اسلام، با حفظ 
هـا  ديگر پرداخت و به همين دليل، عناصر سـازگار بـا هويـت خـود را از آن    

 گرفت و در موارد مورد نياز، به بازسازي آن عناصر پرداخت.
  )98و  97هاي )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه  

  
  

  )اهرينيما جو(  »3«گزينة  - 201

تفاوت قضية شرطي و حملي در اين است كه در قضية شرطي حكـم قضـيه   
  مشروط است و مطلق نيست.

  )85 ة، صفحقضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،    

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 202

هـا  سـاير گزينـه   اما در تدا تالي و سپس مقدم ذكر شده است،در اين بيت اب
  ابتدا مقدم است و سپس تالي.

  )86و  85هاي  ، صفحهقضية شرطي و قياس استثنايي(منطق،    

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 203

  هاي تست:بررسي گزينه

  حقيقي ـ ) حقيقي1

  الجمعةمانع ـحقيقي ) 2

  تانفصال برقرار نيس ـ) حقيقي 3

  حقيقي ـصال برقرار نيست ف) ان4

نكته: اگر بين دو حالت قضية شرطي نسبتي مثل تساوي يا عموم و خصوص 
هاي چهارگانه برقـرار باشـد اصـلاً انفصـالي برقـرار نيسـت و       مطلق در نسبت

  توان يك قضية شرطي منفصله ساخت. نمي

  )87 ةصفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،    

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 204

  شود:كنيم چنين مي ماگر به صورت شكل بخواهيم ترسي

  
هاي رنگي مفهوم غيرالف است. بياييد يـك  تر مفهوم ب و قسمت دايرة بزرگ

شود چيـزي  چنين حالتي دارند. آيا مي» غيرانسان«و » حيوان«مثال بزنيم. 
شـود حيـوان   م غيرانسان؟ بله مثلاً زرافه باشد. اما نمـي هم حيوان باشد و ه

نباشد و غيرانسان نيز نباشد (يعني انسان باشد و حيوان نباشد). پس قضـية  
  است. الرفعةمانعما 

  )87 ةصفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،    

 منطق
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  (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 205

كـه ج د باشـد، ديگـر    اين قضيه معادل اين است كه بگوييم تنها در صورتي 
  قضية الف ب است كاذب است (يعني الف ب نيست).

  )86و  85هاي  صفحهقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،    
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 206

اين دو قضيه با هم رابطة تداخل تحت تضاد دارنـد. در تـداخل تحـت تضـاد     
دارد كه هر دو قضيه صادق باشند اما ممكن نيست كه هـر دو كـاذب   امكان 

باشند. لذا اگر اين دو قضيه را به صورت يك قضية شرطي متصل بازنويسـي  
مجاز و ارتفاع طـرفين   خواهد بود (اجتماع طرفين الرفعةعمانكنيم، قضية ما 

  محال است).
  )87ة صفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،    

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 207

وجـه    بين دو جزء يك قضية شرطي منفصل حتماً بايد رابطة تباين و يـا مـن  
  باشد تا انفصال برقرار شود. در رابطة تساوي و مطلق انفصالي وجود ندارد. 

  )87ة صفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،    
---------------------------------------------- 

  (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 208

  قياس استثنايي اين گزينه به شكل زير است:
شناسـد  هـاي كـانون را مـي   آموز انساني باشد (مقدم) آزمـون هر كسي دانش
آمـوز انسـاني نيسـتند (رفـع مقـدم) پـس       آموزان تجربي دانش(تالي)؛ دانش

  د (رفع تالي).شناسنهاي كانون را نميآزمون
توان نتيجة صحيحي  اين استدلال معتبر نيست؛ زيرا از حالت رفع مقدم نمي

  دست آورد. به
  ها: تشريح ساير گزينه

برتر كنكور  ةگاه رتب ها شركت كني (مقدم) آن اگر در اين كلاس»: 1«گزينة 
شود  برتر كنكور نيستي (رفع تالي) پس معلوم مي ةرتبخواهي شد (تالي)؛ تو 

  اي (رفع مقدم). ها شركت نكرده اين كلاسدر 
كند (مقدم)، تنها به زبان انگليسي اگر كسي در كانادا زندگي مي»: 2«گزينة 

كني انگليسـي نيسـت   كند (تالي)؛ تنها زباني كه تو به آن تكلم ميتكلم نمي
  كني (وضع مقدم). (وضع تالي)، پس در كانادا زندگي مي

تجهيـزات پزشـكي و دارويـي باشـد (مقـدم)      هرگاه كالايي جزء »: 3«گزينة 
شود (تـالي)؛ واكسـن كرونـا جـزء تجهيـزات پزشـكي و        مشمول تحريم نمي

دارويي است (وضع مقدم) پس واكسن كرونا مشـمول تحـريم نخواهـد بـود     
  (وضع تالي).

  )91و  90هاي  (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه   

  (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 209

 كسـي معلـم باشـد   نطقي اين مغالطه بدين صورت است: اگـر  بندي م صورت
 (وضـع تـالي)    انسـان اسـت  فروش (تالي). ميوه انسان است(مقدم) آنگاه 

  .(وضع مقدم) است معلمفروش ميوه
  )91و  90هاي  (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه   

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 210

زمـان صـادق نيسـتند؛     زمان كاذب و هـم  در انفصال حقيقي هر دو قضيه هم
بنابراين اگر يك طرف كاذب باشد (كذب ج يا همـان صـدق غيـر ج) طـرف     

  ديگر حتماً صادق است (صدق ب).
  )93و  92اي ه (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه   

----------------------------------------------  

  

 
  (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 211

ها ميان دو  شود. در بقية گزينه شرطي منفصل محسوب مي» 1«فقط گزينة 
تـوان از   جزء قضيه، انفصالي وجود ندارد. براي توضيح برقرار بودن انفصال مي

هاي دو طرف به صورت تسـاوي   ارگانه كمك گرفت. اگر حالتهاي چه تنسب
يا عموم و خصوص مطلق باشند انفصالي بين دو جـزء برقـرار نيسـت. يعنـي     

كـه يـك    ) و يـا ايـن  2كه دو جزء كاملاً به هم منطبق باشند (مثل گزينة  اين
 ).4و  3هاي  جزء كاملاً درون جزء ديگر باشد (مثل گزينه

  )87و  86هاي  ، صفحهياس استثناييقضية شرطي و ق(منطق،   
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 212

علـي قبـول   «و » بگيـرد  17علـي نمـرة بـالاي    «شود همزمان دو قضية  نمي
گرفت و هـم مـردود    17شود هم نمرة بالاي  با هم صادق باشند. نمي» نشود

است همزمان دو قضـيه بـا هـم كـاذب      گرفت) اما ممكن 10شد (يعني زير 
 بگيرد). 15نگيرد و مردود نيز نشود (مثلا  17باشند، يعني نمرة بالاي 

اصـلاً انفصـال   » 4«و » 2«هاي  منفصل حقيقي است و در گزينه» 1«گزينة 
 برقرار نيست.

  )87 ةصفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،   
----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 213

تواننـد كـاذب   در قضية منفصل غير قابل جمع در كذب، هر دو طـرف نمـي  
اگـر  «توان از كذب يك طرف، صدق ديگري را نتيجه گرفت: باشند. پس مي

 »اگر غير الف، آنگاه غير ب«يا » غيرِ غيرِ ب (= ب)، آنگاه الف

  )87تا  85ي ها صفحهقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،   

 »آشنا«سؤالات  -منطق
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  (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 214

جمـع   منفصل غيرقابـل » الزاويه الاضلاع است يا قائم مثلث يا متساوي«قضية 

تواننـد بـا    زمان هر دو طرف قضيه نمـي  ) است. زيرا همالجمع مانعةدر صدق (

 كدام صادق نباشند. شود هيچ هم صادق باشند ولي مي

جمـع در   منفصـل غيرقابـل  » شـود  حميد يا در آب است يا غرق نمي«قضية 

زمـان هـر دو طـرف قضـيه      ) اسـت. زيـرا هـم   مانعةالخلويا  مانعةالرفعكذب (

توانند با هم كاذب باشند (هم حميد در آب نباشد و هم غرق شود) ولي  نمي

توانند صادق باشند: حميد در آب باشـد و غـرق هـم نشـود (شـنا       هر دو مي

 كند).

منفصـل حقيقـي اسـت. زيـرا     » يستاين پرايد يا سبز است يا سبز ن«قضية 

توانند صادق باشند (هم سبز باشـد و   زمان نه هر دو طرف قضيه با هم مي هم

توانند كاذب باشند (نه سبز باشـد و نـه    هم سبز نباشد) و نه هر دو با هم مي

  غير سبز).

  )87 ةصفحقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،   

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 215

  چون وضع مقدم و معتبر است. 

 ها: تشريح ساير گزينه

  نامعتبر –رفع مقدم »: 1«گزينة 

  نامعتبر –رفع مقدم »: 2«گزينة 

  نامعتبر -وضع تالي »: 3«گزينة 

  )91و  90هاي  صفحهقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،   

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 216

در شرطي متصل، مقدم مستلزم تالي و تالي تابع مقدم است (نـه بـرعكس).   

توانيم وجود تالي را نيز نتيجه بگيريم (از وضع مقدم يعني با وجود مقدم مي

وضع تالي را نتيجه بگيريم) و در صورت نبود تالي نبود مقدم را نيـز نتيجـه   

ي رفع مقدم را نتيجه بگيريم). اما دو حالت رفـع مقـدم و   بگيريم (از رفع تال

 شوند.وضع تالي مغالطه محسوب مي

  )91و  90هاي  صفحهقضية شرطي و قياس استثنايي، (منطق،   

  (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 217

مقدمة دوم اگر سالبه باشد و مقدم هم سالبه باشد از وضع مقدم، وضع تـالي  

شود. بـاران نباريـد. رود    رود دجله خشك ميشود (اگر باران نبارد،  نتيجه مي

گردد). اگر مقدمة دوم سالبه باشد و تـالي موجبـه باشـد از     دجله خشك مي

شـود (اگـر بـاران نبـارد، رود دجلـه خشـك        رفع تالي، رفع مقدم نتيجه مـي 

  شود. رود دجله خشك نيست. باران باريده است). مي

  )91و  90 هاي (منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه  

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 218

 اولاً از عكس مستوي استفاده نشده است چون نتيجه صرفاً كلي بودن است. 

 ساختار استدلال به شكل زير است:

  هاي متعدد در خارج دارد. اگر مفهومي كلي باشد مصداق

  ارج دارد. (وضع تالي) هاي متعدد در خ اين مفهوم مصداق

  پس اين مفهوم كلي است

با اين كه نتيجة اين قياس صحيح است اما بـه دليـل سـاختار (وضـع تـالي)      

  نامعتبر است. 

  )91و  90هاي  منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه(  

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 219

بخـش  يي اتصالي دو حالت وضع مقـدم و رفـع تـالي نتيجـه    در قياس استثنا

است. دقت كنيد كه در استدلال صورت سؤال ابتدا تالي ذكر شـده و سـپس   

 شود).مقدم (كه تغييري در مقدم يا تالي بودن هر يك از اجزا ايجاد نمي

» ب هــ اسـت  «توان به طور يقيني وضع تالي است. پس نمي» الف ج است«

 يجه گرفت.(وضع مقدم) را نت

  )91و  90 هاي قضية شرطي و قياس استثنايي، صفحه (منطق،  

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 220

 طرف نفـي  اين قياس، يك قياس انفصالي حقيقي است و در آن از اثبات يك

  آمده است. دست طرف ديگر به

  )91و  90هاي  صفحه(منطق، قضية شرطي و قياس استثنايي،   
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 )97مشابه امتحان نهايي دي (  »2«گزينة  - 221

كنيم و براي رقم بعـدي   رقم را انتخاب مي9براي انتخاب اولين رقم يكي از 
هـاي   كنيم و به همـين ترتيـب رقـم    رقم باقي مانده را انتخاب مي8يكي از 

  كنيم. بنابراين:  ي را انتخاب ميبعد

      9 8 7 6 5 15120  

  )8تا  1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )98مشابه امتحان نهايي شهريور (  »1«گزينة  - 222

  كنيم:  كتاب از فرمول تركيب استفاده مي8كتاب از بين 4براي انتخاب 

  ! !
! ! !

     
         

8 8 8 7 6 5 4 704 4 4 4 3 2 1 4  

  )11 تا 8هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )97مشابه امتحان نهايي دي (  »3«گزينة  - 223

  بر است با:اي برا تعداد اعضاي فضاي نمونه

  ! !n(S)
! ! !

    
         

12 12 12 11 10 9 2203 9 3 9 3 2 1  

  تعداد اعضاي پيشامد برابر است با:

  ! !n(A)
! ! ! !

   
              

8 4 8 4 28 4 1122 1 6 2 3 1  

  P(A)  
112 28
220 55  

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 224

   n(S)   6 6 36  

باشد آن است كه مجموع دو 4كه مجموع دو تاس حداقل  متمم پيشامد آن
  باشد. بنابراين:4تاس كم تراز

  A {( , ) ,( , ) , ( , )} n(A )   1 1 1 2 2 1 3  

  P(A )  
3 1
36 12  

  P(A) P(A )     
1 111 1 12 12  

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )صمدينسترن (  »1«گزينة  - 225
هـا را در يـك جعبـه قـرار      كنار هم بيايند آنAيم سه حرف هخوا چون مي

هـاي   يم كـه تعـداد جايگشـت   دار ءشي 5 ءشي 7حال به جاي  .دهيم مي
  است.5! ها آن

  S L M T A A A  
  ! 5 120  

كنـار هـم،    Aتذكر: توجه داشته باشيد كه قرارگيـري سـه حـرف يكسـان    
  جايگشتي نخواهد داشت.

  )8تا  1هاي  ل، صفحه)، آمار و احتما3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )محمدرضا شوكتي بيرق(  »4«گزينة  - 226
اگر چهار نقطـه بخواهنـد تشـكيل چهارضـلعي دهنـد، نبايـد از نقـاط روي        

  نقطه انتخاب شود. پس:2خط، بيش از  پاره

  P(A)

          
           

          
 
 
 

5 5 5 5 5 5
0 4 1 3 2 2

10
4

  

      
 

1 5 5 10 10 10 31
210 42  

   تذكر:    
     

10 10 9 8 7
4 1 2 3 4   

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )بهرام حلاج(  »2«گزينة  - 227
  كند: زوج دو حالت را ايجاد مي1حداكثر  

  نفر غير زوج:2زن و شوهر) و  نفر2زوج (يك  :1حالت 

  
 

       
          

       

8 7 2 2 6721 2 1 1
Z»p ¦Ä JIhTºH Z»p oÃü oÿº »j JIhTºH

  

  نفر غير زوج:4: 2حالت 

           
             

         

8 2 2 2 2 11204 1 1 1 1  

    672 1120   تعداد كل حالات1792
  )11تا  1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )سعيد زوارقي(  »2«گزينة  - 228

 4 يـا  2دو حالت داريم: حالت اول اين است كه عدد تاس زوج بيايد يعني 
تعـداد اعضـاي   پس  ،اندازيم سكه مي6و  4و  2ترتيب  آنگاه بهبيايد. 6 اي

  برابر است با: ها تاي اين حال فضاي نمونه

  

 

 

 

6

4

2

2 64

2 16
2 4

  

     4 16 64   تعداد حالات وقتي تاس زوج بيايد84
 تعـداد انـدازيم كـه    بيايد دو تاس ديگر مي5و  3و  1حالت دوم: اگر تاس 

برابر حالات آن   3 6 6   .است 108
    108 84   تعداد كل حالات192

  )16تا  12هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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)3علوم و فنون ادبي (

 )بهرام حلاج(  »1«گزينة  - 229

رابـر  ب ،داريـم  يعضو8يك مجموعة عضوي وقتي 4 هاي مجموعهتعداد زير

n(S)   ؛با است
 

  
 

8
4  

دسـت آوردن تعـداد اعضـاي پيشـامد خواسـته شـده، كـافي اسـت          براي بـه 
انتخاب كنـيم  8و  7و  6و  5و  4هاي سه عضوي را از بين  زيرمجموعه

هاي چهـار عضـوي    كنيم تا زير مجموعه را اضافه 1ها عدد  و به هر يك از آن
  ؛ بنابراين:ندارد3و  2است و 1بدست آيد كه شامل 

  n(A)
 

  
 

5
3  

  
!

! !P(A)
!

! !

   
       

   
     

5 5 5 4
3 10 13 2 2

8 8 7 6 58 70 7
4 4 4 3 24

  

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 230

  ها يكسان ظاهر شوند:  كنيم تمام سكه ابتدا فرض مي

  n(S)  52 32  
  A {( , , , , ) , ( , , , , )} n(A)   2n n n n n N N N N N  

  n(A)P(A)
n(S)

   
2 1
32 16 

  كنيم: حالا از فرمول احتمال متمم استفاده مي

  P(A ) P(A)     
1 151 1 16 16 

  )27 تا 14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  
  

  

  

  

 )97دبيرستان صدراي ولايت كرج دي  1ال ؤمشابه س(  »1«گزينة  - 231

در اين دوره مشتاق اصفهاني و چند تن ديگر از اديبان، انجمن ادبي اصفهان 
  سيس كرده بود. أشاه قاجار، انجمن خاقان را ت كردند و فتحعلي را اداره مي

  )12ة ادبيات، صفح  )، تاريخ3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )98امتحان نهايي خرداد  2ال ؤسمشابه (  »2«گزينة  - 232

مداران عصـر بيـداري    ترين نويسندگان و سياست مقام فراهاني از معروف قائم
» منشـĤت «است كه با تغيير سبك نگارش، تكلـف را در نثـر از بـين بـرد و     

  مهمترين اثر اوست. 
  )20ة ، صفحشناسي و سبك ادبيات )، تاريخ 3(علوم و فنون ادبي (  

 )97امتحان نهايي دي  4ال ؤسمشابه (  »4«گزينة  - 233
  آل (سه تابلوي مريم) ـ روزنامة قرن بيستم آثار ميرزادة عشقي: ايده

  آثار صباي كاشاني: خداوندنامه ـ گلشن صبا
ـ تاريخ مختصر احزاب » نوبهار«و » دانشكده«هاي  آثار محمدتقي بهار: مجله

  سياسي ايران و ...
» صـور اسـرافيل  «دهخدا: چرند و پرند (آثار طنزآميزي كه براي روزنامة  آثار

  نوشت) ـ امثال و حكم ـ روزنامة سروش  ميرزا جهانگيرخان مي
تـاريخ  «شـد و   خان اعتصامي منتشـر مـي   به همت ميرزا يوسف» بهار«مجلة 

  الاسلام كرماني است.  اثر ناظم» بيداري ايرانيان
  )21تا  16و  14، 13هاي  ادبيات، صفحه  اريخ)، ت3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )حميد محدثي(  »1«گزينة  - 234

  آراية تلميح در ساير ابيات:
  اشاره به داستان در آتش افكندن حضرت ابراهيم (ع)»: 2«گزينة 
  اشاره به داستان حضرت يوسف (ع)»: 3«گزينة 
  ه اُمي بودن (درس نخوانده بودن) پيامبر اسلام (ص)اشاره ب»: 4«گزينة 

  )33تا  31هاي  صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 235
  مصراع دوم، تضمين سيف فرغاني از اين بيت سعدي است:

مشـك دارد نتوانـد كـه كنـد     خوي سعدي است نصيحت چه كند گر نكند/ 
  پنهانش

  )34 و 33 هاي هصفح، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 236
  بيت فقط آراية تشخيص دارد.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
آرايـي صـامت    اجاي از قرآن (هـو الاول و الاخـر)/ و   تلميح به آيه»: 1«گزينة 

  »س«و » د«
آرايـة موازنـه را پديـد آورده     ،هاي متوازن و متوازي تقابل سجع»: 2«گزينة 

  است. » خداوند«ها استعاره از  است./ تركيبات هر يك از مصراع
  ، گل، باغ: مراعات نظير/ تلميح به باغ زيباي ارم خاك، دانه»: 3«گزينة 

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »2«گزينة  - 237
  فاعلاتن (آن ن صا حب)، مفاعلن (ن ظر ب ود)، فعلن (ك ك ندَ)

  :وزن ساير ابيات
  مفعول مفاعيلن / مفعول مفاعيلن»: 1«گزينة 
  مفاعيلن مفاعيلن فعولن»: 3«گزينة 
  اعلنفاعلاتن فاعلاتن ف»: 4«گزينة 

  )23صفحة ، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 )حميد محدثي(  »4«گزينة  - 238

  است.» مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«وزن هر دو مصراع 
  ها: وزن ساير مصراع

  ب) مفعول فاعلاتن / مفعول فاعلاتن
  ج) مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن
  )25ة ، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )حميد محدثي(  »4«گزينة  - 239

مفاعيـل (ت مـت پـي ش)، مفاعيـل (ك شـي لا ي)،      مفعول (مي خـا س)،  
  فعولن (قِ خد مت)

  )26 موسيقي شعر، صفحة)، 3ي ((علوم و فنون ادب  
----------------------------------------------  

 )(حميد محدثي  »1«گزينة  - 240
  است.» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«صحيح اين مصراع وزن 

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  
  

   )يمرتضو يمحمدعل دي(س  »1«گزينة  - 241
 يهـا  نهيگز(رد مساوي هستند »: ستويي« /)3و  2 يها نهي(رد گزآيا »: هل«
لا  نيالذّ« ها)/ دانند (رد ساير گزينه كساني كه مي»: عـلَموني نيالذّ« /)3و  2
دانند كساني كه نمي»: عـلَموني  

  ))، ترجمه3(عربي (  
----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »4«گزينة  - 242
(اسم تفضـيل)  »: وأأس« /)3و  2 يها نهي(رد گزهيچ چيزي نيست »: لا شئ«

 يها نهي(رد گزكه به انساني ستم كني »: إنساناًأن تظلم « )/3بدتر (رد گزينة 
بـه جـز   »: االله يسـو « )/1كسي را ندارد (رد گزينة »: لهَ أحد سيل« /)2و  1

  خدا 
  ))، ترجمه3(عربي (    

----------------------------------------------  

  ي)رتضوم يمحمدعل ديس(  »2«گزينة   - 243

گويي پدرم در آغاز فصـل بهـار برخواهـد     »:2« نةيگز ترجمة صحيح عبارت
  !گشت

  )، ترجمه)3(عربي (  
----------------------------------------------  

 صادق محسني)(محمد  »1«گزينة  - 244

و  2 يهـا  نهي(رد گزصديقي »: دوستم« /)3و  2 يها نهي(رد گزليت »: كاش«
(خبـر  »: برنـده « /المنضدة كرةفي مسابقة »: زيم يرو سيدر مسابقة تن« /)4

  )4و  2 يها نهي(رد گزفائزٌ  بالفعل و مرفوع) مشبهةحروف 
  ))، ترجمه3(عربي (  

  )صادق محسنيمحمد(  »4«گزينة  - 245
  متضاد نيستند.» سوي: به جز«و » إنّما: فقط«، »4« نةيدر گز
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  است.» المعاجم«گ لغت)، (فرهن» المعجم«جمع »: 1« نةيگز
  مترادف است. » شك«با » ريب.«»: 2« نةيگز
  است.» ناقد«، »نقُاّد«مفرد »: 3« نةيگز

  )واژگان)، 3(عربي (  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 246

چنين  دارد؛ هم از باب تفعل است و دو حرف زائد» التفكُّر« ،»3« نةيگزدر 
مضاف » التفكرّ«يك اسم است، نه حرف جر؛ بنابراين » مثل«دقتّ كنيد كه 

  اليه است، نه مجرور به حرف جر.
  )يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »2«گزينة  - 247

كشد، اما آن براي انسان مشكلات  ترجمة عبارت: همانا دروغ انسان را نمي
  آورد! بزرگتري به بار مي

در » أنّ«و ») قطعاً، همانا«معمولاً در آغاز جمله (به معني » إنّ«دقتّ كنيد 
  رود. كار مي به») كه«وسط جمله (به عنوان حرف ربط؛ به معني 

  )انواع جملات)، 3(عربي ( 
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »4«گزينة  - 248

 مذكّر جمع زين »نيالفائز«و  است »إنّ« ،كند يم ديكه جمله را تأك يحرف
 است.» 4« نةيگز ،حيپاسخ صح نيابنابر؛ سالم است

گزينة د. در نيستن ديتأك يبرا »3«و » 1« يها نهيدر گز» ماإنَّ«و  »كأنَّ«
  ت.، بلكه جمع مكسر اسستيجمع سالم ن» أصوات« هم» 2«

  )، انواع جملات)3(عربي (  
----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 249

خبر آن است. (ترجمة » أجمل«نفي جنس است و » لا«اسم » لباس« ،»3«در گزينة 
 عبارت: هيچ لباسي زيباتر از سلامتي نيست!)

  )، انواع جملات)3(عربي (  
----------------------------------------------  

  )محمدرضا سوري(  »2«گزينة  - 250
  . است ينه »لا«فعل است و » تنَتْبَهِ«، »2« نةيدر گز

بر سر يك اسم نكره آمده است و از نوع نفـي جـنس   » لا«ها،  در ساير گزينه
  باشد. مي

  )، انواع جملات)3(عربي (  

 )3عربي، زبان قرآن (
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 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 251

به جز، »: إلاّ)/ «1(لا نفي جنس) هيچ دانشي نداريم (رد گزينة »:  علم لنَالا«
بـه مـا يـاد دادي (رد    »: علَّمتنـا «چه كـه/   آن»: ما)/ «4و1هاي  جز (رد گزينه

 )4و2هاي  گزينه

  ))، ترجمه3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 252

به آن چيزي است كـه  »: ما يحسنهُ«هر فردي/ »: كلّ امرئٍ«رزش/ ا»: قيمةُ«
  ها)  دهد (رد ساير گزينه آن را خوب (به خوبي) انجام مي

  ))، ترجمه3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 253

گمـان  »: نَيتصَـورو «برخـي (از) مـردم، بعضـي (از) مـردم/     »: بعض النـاس «
به هم پيچيده شـد (شـده   »: انطوي«كه / »: أنّ«آورند/  كنند، به تصور مي مي

 تر جهاني بزرگ»: عالم أكبر«است)/ 

  ))، ترجمه3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 254

هي در وسـط  توانند گا مصدر است و مصدرها مي» الإستهزاء«، »3«در گزينة 
نيـز بـه معنـاي    » إنّمـا «عبارات، به صورت فعل مضارع التزامي ترجمه شوند. 

 است.» فقط، تنها«
  هاي ديگر تشريح گزينه

 ها شناخته است! ها را از خلال پيكره قطعاً انسان بسياري از تمدن»: 1«گزينة 

  شود كسي كه هيچ تلاشي در راه موفقيت ندارد! موفق نمي»: 2«گزينة 
خوانند، دشـنام ندهيـد. (دقـت     و كساني را كه غيرخدا را فرا مي»: 4«گزينة 

 شود) استفاده نمي» نبايد«كنيد در ترجمة فعل نهي مخاطب، از 

  ))، ترجمه3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 255

گويـد،   ه مـي به معناي جمله توجه كنيـد: واجـب اسـت كـه (بايـد) بـه آنچ ـ      
 كننده باشد. عمل

از ادوات شرط است و كاربرد آن در اين جمله از نظـر  » اگر«به معناي » إن«
» كـه «بـه معنـاي   » أن«جـا   اسلوب جمله و معناي آن صحيح نيست، در اين

اسم فاعل اسـت و معـادل عربـي    » كننده عمل«كلمة مناسبي است. به علاوه 
ل ف«باشد، نه » فاعل«آن بايد بر وزنِ  كلمـة صـحيح   » عـاملاً «؛ بنـابراين  »اعـ

  است.
  )ضبط حركات)، 3(عربي (  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 256

 اسم علم نيست» عذاب»: «1«گزينة 

  اسم فاعل است، نه تفضيل.» الآخرة»: «2«گزينة 

  فعل جمع مذكر غايب است.» يعلمون»: «4«گزينه 

  )صرفي و اعراب تحليل)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 257

جسم رسانا (الموصلُ)، جسمي است كه از طريق آن، برق يا «ترجمة عبارت: 

  »يابد! گرما يا صدا انتقال مي

  )واژگان)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 258

براي كامل كردن پيام و » ولي، اما«الفعل به معناي ب مشبهةاز حروف » لكنَّ«

  برطرف كردن ابهام از جملة ما قبل است.

  )انواع جملات)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 259

داريــم: » مبتــدا و خبــر«، »اســم و خبــر«در ايــن گزينــه بــه جــاي داشــتن 

  مترددونَ: خبر المشترونَ: مبتدا /
  ها: تشريح ساير گزينه

به كار رفته است، مبتدا را بـه  » ليت«چون در اين عبارت حرف »: 1«گزينة 

 -خـود درآورده اسـت. (ي   » خبـر «خود و خبر را به صـورت  » اسم«صورت 

(داُشاه  

خبر آن » يحتاج«و كلمة » لعلّ«اسم » هذا«در اين عبارت كلمة »: 2«گزينة 

  است.

  خبر آن است.» يحب«و فعل » إنَّ«اسم » االله«: در اين عبارت »4«گزينة 

  )انواع جملات)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 260

 ها: تشريح ساير گزينه

  نادرست است. (خبر أنَّ است.)» صفة»: «1«گزينة 

  (مبتدا و خبر هستند.) نادرست است.» اسم.../خبر...»: «2«گزينة 

  نادرست است. (صفة است.)» خبر لكنَّ»: «4«گزينة 

  )انواع جملات)، 3(عربي (  

»آشنا«سؤالات -) 3عربي، زبان قرآن (
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  )كيميا طهماسبي(  »3«گزينة  - 261

به همين دليل حمـل سـفيد بـر     ؛بين شكر و سفيد رابطة ذاتي برقرار نيست
  شكر نياز به دليل دارد.
به همين دليل صرف تصور يـك ماهيـت    ؛مغاير است مفهوم وجود با ماهيت

  شود. شود كه در جهان خارج موجود  باعث نمي
  )5و  4هاي  ه(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفح   

----------------------------------------------  

  )كيميا طهماسبي(  »1«گزينة  - 262

بنابراين بـا   ؛تباين استبالذات  الوجود بالغير با واجب الوجود رابطة بين واجب
  هم هيچ مصداق مشتركي ندارند.

  هاي نادرست: تشريح گزينه

بوده نـه بـه واسـطة    بيروني  الوجود شدنش به واسطة علت واجب»: 2«گزينة 
  خودش.
  الوجود بوده است. بالغير از لحاظ ذاتي ممكن الوجود واجب»: 3«گزينة 
  ود شدن به علت نياز دارد.بالغير لزوماً براي موج الوجود واجب»: 4«گزينة 

  )12و 11هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحه   
----------------------------------------------  

  )مشابه تمرين تفكر، كيميا طهماسبي(  »2«گزينة  - 263

ها با وجود رابطة امتناعي بوده،  توان اموري را پيدا كرد كه رابطة ذاتي آن نمي
زيرا اگر چيزي به نحـو   ؛ها پيدا شود و اكنون موجود باشند اما علتي براي آن

ذاتي از چيزي منفك باشد و نتواند با آن جمع شود و در عين حال بخواهـد  
  با آن جمع شود، اجتماع نقيضين پيش خواهد آمد كه امري محال است.

  )12تا  10هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحه   
----------------------------------------------  

  )مشابه تمرين تعيين رابطه، كيميا طهماسبي(  »3«گزينة  - 264

  سر با محمول وجود رابطة امكاني است. رابطة كوه طلا و انسان هفت
  نهايت و انسان غيرناطق با محمول وجود رابطة امتناعي است. رابطة عدد بي

  )11تا  9هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحه   
----------------------------------------------  

  )كيميا طهماسبي(  »1«گزينة  - 265

  هاي نادرست: تشريح عبارت

  اگر چيزي موجود نباشد، يا ذاتاً ممتنع است يا ذاتاً ممكن. )ب
اي ضروري باشـد عقـل از    محمول در قضيه ت) چنانچه رابطة بين موضوع و

  قبول خلاف آن ابا دارد.
  )12تا  9هاي  جهان ممكنات، صفحه(فلسفة دوازدهم،    

  )كيميا طهماسبي(  »1«گزينة  - 266

اثر تكرار مشاهدة طلوع خورشـيد و روشـن شـدن     دارد كه بر هيوم بيان مي
كه يك رابطة ضروري ميان طلوع  شود زمين، در ذهن ما چنين منعكس مي

خورشيد و روشن شدن زمين وجود دارد. او ايـن انعكـاس ذهنـي را تـداعي     
چيزي جز يك حالت روانيِ ناشي از توالي و  عليتگويد تداعي  ينامد و م مي

  ها نيست. پشت سرهم آمدن پديده
  )17و  16هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان علي و معلولي، صفحه   

----------------------------------------------  

  )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 267

ه شـناخت واقعيـات حـس و    راگرايان هم عقيده است كه تنها  هيوم با تجربه
گويد رابطة ضروري ميـان علـت و معلـول يـك موضـوع       اما ميتجربه است؛ 

توان از طريق مشاهدة حسـي و تجربـه بـه دسـت      حسي نيست و آن را نمي
  آورد.

  )17و  16هاي  (فلسفة دوازدهم، جهان علّي و معلولي، صفحه   

----------------------------------------------  

  )كيميا طهماسبي(  »2«ينة گز - 268

هـا را از   هاي مخصوص به خود را دارنـد كـه آن   هر كدام از موجودات ويژگي
هاي مخصوص را  اين ويژگي كند؛ و متمايز مي دستة ديگر موجودات متفاوت

  گويند. در منطق و فلسفه، ذاتيات يك شيء مي

  پذيراند. دو مفهوم انسان و بلندقامت جدايي
  )5و  3هاي  ستي و چيستي، صفحه(فلسفة دوازدهم، ه   

----------------------------------------------  

  )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 269

ها تنهـا در جهـان    اند؛ بنابراين تفاوت آن چيستي و هستي دو مفهوم متفاوت
  ذهن است.

  )4(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة    

----------------------------------------------  

  )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 270

الوجود مانند ترازويي است كه دو كفة آن در حالت تعادل قـرار   حالت ممكن
ها  اي بر ديگري ترجيحي ندارد. حال اگر ببينيم يكي از كفه دارند و هيچ كفه

 علتـي گوييم حتماً  به سمت پايين كشيده شده و بر ديگري فزوني يافته، مي
يك كفه را پايين آورده است. زيرا عقلاً محال است كه خـود  در كار بوده كه 

  به خود، يك كفه بر كفة ديگر سنگيني كند و به سمت پايين حركت نمايد.
  )11(فلسفة دوازدهم، جهان ممكنات، صفحة    

 فلسفة دوازدهم

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کلانتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختلاف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی


